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*حميدرضا عاطفی

سرآغـــــــــاز

یک اتفاق خوب بعد از چهل سال!
در فصلی كه گذشــت برگزاری كنسرت های پاپ به طور بی 
ســابقه ای اوج گرفت به حدی كه تمامی ســالن ها و تالار های با 
ظرفيت بالا تا آغاز ماه محرم حتی يک شب هم خالی نمانده است 
و شــگفتا كه سهم موسيقی ايرانی)سنتی يا رديف دستگاه( در اين 
ميان تقريبا صفر بوده است! آيا اين همه دستگاههای فرهنگی كه 
از بودجه های دولتی ارتزاق می كنند نبايد فکری برای اين مســاله 
بکنند؟ مديــران به اصطلاح فرهنگی برای اين روند خطرناک كه 
قطعا به اضمحلال كامل فرهنگ موســيقايی و هويتی ايران ختم 
می شــود نبايد چاره ای بينديشند؟هرچند كه سالهاست به اين نکته 
اشاره و تاكيد شده است كه برای پاسداشت و نگهداری از ارزشهای 
اصيل و فرهنگی ايران قطعا حمايت و پشتيبانی نهادهای فرهنگی 
لازم و ضروری اســت اما متاسفانه كمتر به اين مهم اهميت داده 
می شود و در واقع يک عزم ملی نياز است تا اتفاق درخوری دراين 

عرصه رقم بخود.
اما در ميان اين همه سرخوردگی و نوميدی و گله مندی های مکرر 
جامعه فرهنگی و بعد از چند دهه بی توجهی به خواسته و مطالبات بحق 
اهالی فرهنگ و هنر بويژه هنرمندان عرصه ی موسيقی،خوشبختانه 
برای اولين بار اتفاق فرخنده ای رقم خورد و آن هم واكنش و مقابله ی 
به موقع و بجای عوامل وزارت ارشاد و مخصوصا واحد حراست تالار 

وحدت با بر هم زنندگان نظم و آرامش بود.
چند نفــر از عوامل به اصطلاح خودســر )كــه از نظر راقم 
اين ســطور خودســر اصطلاح غلط و گمراه كننده ای اســت چرا 
كه اينها هرگز ســر خود دســت به اين آشــوب و بی نظمی نمی 
زنند و قطعا »سر« يا ســران ديگری به آنها خط داده و می دهند( 
تحت لوای عفاف و حجاب اواخر خرداد ماه به كنســرتی در تالار 
وحدت هجوم برده و به ضرب و شــتم مردم و مخاطبان بی گناه 
می پردازند و خوشــبختانه حراســت تالار به حمايت از مردم و در 
واقــع در مقام صيانت از قانون و حفاظت از برنامه ی دارای مجوز 
قانونی برخاســته و نمــی گذارند كه برنامه به هــم بخورد و اين 
وظيفه شناســی و غيرت آنها قابل تقدير و تمجيد است و متعاقب 
ايــن اتفاق، حمايت و موضع گيری صواب و بحق وزيرارشــاد نيز 
موجب دلگرمی و خرســندی جامعه فرهنگی شــد و اين يکی از 
همان مطالبات مهم ساليان سال هنرمندان است كه  ای مسئولان 
ومديران چرا پای قانون و مجوز خودتان نمی ايستيد و چرا از حق 

و حقوق شهروندان و هنرمندان دفاع نمی كنيد!
اميدواريم اين نوع برخورد انســانی و قانونی و حق مدارانه كه 
موجی از سرخوشی و خشــنودی هنرمندان را درپی داشت تعميم 
داده شــود و در نقاط مختلف كشور ســاری و جاری شده و همه 
بداننــد كه فعاليت در چارچوب قانون مصــون از هر آزار و ايذايی 
اســت و هركس در هر مقام و جايگاهی كه بخواهد با برنامه های 
مجــوز دار تعــرض و اهانتی بکند بلافاصله بــا واكنش نهادهای 
ذيربــط مواجه خواهد شــد و قوه ی قضاييه بايــد بدون درنگ با 

عوامل مزاحم مدنيت و قانونمداری برخورد مقتضی نمايد.
يکی ديگر از رخدادهای قابل تامل و مســتمر، پيرامون خانه 
موسيقی تشــکيل باشگاه موسيقی و نشســت های بدون وقفه و 
هفتگی اين باشگاه اســت كه به طور مرتب دوشنبه های هرهفته 
و بــا حضور جمعی از جوانان با انگيزه، دغدغه مند و فعال حوزه ی 
موســيقی در محل خانه موسيقی تشکيل می شود. اين جمع كه با 
همدلی ،صراحت و رفاقت به بيان نظرها، خواست ها و ديدگاه های 
خود می پردازند نمونه و الگوی مناسبی برای گردهمايی و همگرايی 
فعالان حوزه ی موسيقی است كه بدون هيچ چشمداشتی با صرف 
وقت و بی بهانه به اعتلای فرهنگ و هنر ملی ايران می انديشــند 

و به آينده ی آن اميدوارند.
دســت آخر اينکه در واپســين روزهای بهــاری خبر ناگوار 
درگذشــت اســتاد نصرالله ناصح پور جامعه ی فرهنگی را در غم 
وانــدوه فرو برد و كام همه را تلخ كرد. مردی شــريف، متواضع و 
بزرگوار كه در حوزه ی آموزش آواز ايرانی زحمات فراوانی متحمل 

شد و شاگردان زيادی تربيت كرد.
ناصح پور ســالها در اعتلا وتقويت خانه موسيقی مشاركت و 
دغدغه داشت و در سمت های مختلف اوقات گرانبهايش را صرف 

فعاليت های صنفی می كرد.
در مراســم تشــييع اين مرد بــزرگ هريک از دوســتان و 
همراهانــش از جمله داوود گنجه ای، داريوش پيرنياكان، حســين 
عليــزاده و حميدرضا نوربخش در وصــف كمالات و فضيلت های 
ناصــح پور ســخن گفتند و يــادش را گرامی داشــتند.گزيده ای 
از ســخنان اين عزيزان در گزارش تشــييع پيکر استاد در همين 

فصلنامه تقديم مخاطبان شده است.
* سردبير
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جلسات کانون های خانه موسیقی در فصل بهار

گــــزارش

از جمله وظايف كانون های خانه موســيقی ايران رسيدگی به 
پرونده اعضا و بررسی مشــکلاتی مانند بيمه، رفع نواقص پرونده 
و ..است. اما بسياری از اين جلســات با برگزاری آزمون هايی هم 
همراه اســت. آزمون هايی برای افــرادی كه متقاضی عضويت در 

خانه موسيقی هستند.
برخلاف تصور بسياری از ما اين آزمون ها گه گاه به سخت ترين 
شــکل ممکن برگزار می شود و علاقه مندان در شرايطی به عضويت 

كانون درمی آيند كه به معنای واقعی بر كار خود مسلط باشند .
هرچنــد در بســياری از مواقــع فرصت های ديگــری برای 
علاقه مندان در نظر گرفته می شــود تا ضعف خود را برطرف كرده 

و باز در آزمون كانون ها شركت كنند.
در فصل بهار ســال 1402 مطابق معمــول كانون های خانه 
موســيقی به ترتيب برنامه ارائه شده جلسات خود را برگزار كرده و 

به وضعيت اعضا خود رسيدگی كردند.
البته در ميان آرامش تمام كانون ها،  جلســه كانون سازندگان 
ساز با تنش هايی مواجه شــد و بازرس اين كانون از جلسه هيئت 

مديره كانون سازندگان ساز اخراج شد.
از آنجايی كه اين اتفاق با اصول آيين نامه در تناقض اســت 

هيئت مديره خانه موسيقی ايران به اين اتفاق واكنش نشان داد.
هيئت مديره خانه موســيقی ضمن ابــراز ناراحتی از بروز اين 
اتفاق كه دور از شان يک مجموعه فرهنگی است، ابراز اميدواری 
كرد كه بازرس و اعضای هيئت مديره كانون ســازندگان ســاز با 
همدلی و همراهی و حســن نيت بيش از پيش با هدف خدمت به 
جامعه فرهنگی در حوزه ساز سازی گام های موثرتری بردارند و با 
خــرد جمعی از بروز  چنين اتفاقات تلخی ممانعت به عمل آورند و 

خانه موسيقی زين پس شاهد اتفاقاتی از اين دست نباشد.
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لطفادر ابتدا مختصری از شرح حال خودتان بگوييد؟ 
من متولد سوم ارديبهشت هزار و سيصد و سی و سه در شهر 
هنر پرور سنندج هســتم و در يک خانواده اهل عرفان و ادبيات و 
موســيقی به دنيا آمدم. جد من خليفه عبدالصمد عندليبی اســت 
كه بســيار به ايشان افتخار می كنم. ايشــان نوازنده حرفه ای دف 
و خواننده بود و در مراســم آيينی می خواند. پدرم حاج عبدالخالق 
عندليبی هــم نوازنده ويولن بودند. از طــرف مادری، حاج حبيب 
الله نوبــری كه از طبيبان طب ســنتی و  ملاكيــن بزرگ بود و 
حجره ای داشت كه مردم برای معالجه جلوی آن صف می كشيدند 
و دايی های من حکمت نوبــری و بديع نوبری هم خواننده بودند. 
مادرم به شــدت مشــوق ما بود. گوش من به واسطه اين خانواده 
فرهنگی از كودكی با شــعر و ترانه آشــنا شــد. از ده سالگی كار 
موسيقی را با خوانندگی شروع كردم ودر چندين كنسرت به عنوان 
خواننده به روی ســن رفتم كه عکس های آن موجود اســت. در 

دورانی كه به سن بلوغ رسيدم متوجه دورگه شدن صدايم شدم كه 
تقريبا مانعی برای اجرای صحنه ای ام بود... سال های چهل و پنج، 
چهل و شش، تلويزيون سياه و سفيد تازه به سنندج آمده بود و من 
در برنامه ای تار نواختن اســتاد جليل شهنازرا ديدم و بسيار به اين 
ساز علاقه مند شــدم ؛ به پدرم اصرار كردم كه يک تار برای من 
تهيه كند اما نمی دانم چرا نشد؛ به هرحال قسمت نشد اما به جای 
تار برايم ســنتور گرفتند به قيمت شــصت و پنج تومان... خودتان 
می دانيد فراگيری ســنتور دردسر زياد دارد چون گوش من با صدا 
آشــنا بود از همان يکی دو هفته اول حس كردم  سيم های سنتور 
كوک نيســت و به همين ســبب تلاش كردم و خيلی زود كوک 

كردن سنتور را كه كار سختی است فرا گرفتم.
 خاطره ای شيرين به ياد دارم ...آن موقع ها در سنندج امکانات 
چندانی در زمينه فروش ســاز و سيم و... نبود فقط يک مغازه بود 
بــه نام »بروقی« كه صاحبش از كليمی ها بود، ســنتورم را هم از 
همان مغازه تهيه كردم وسيم سنتور هم نداشت؛ يکی از دايی هايم 
كابل های برق پنج رشــته ای را می آورد و به اندازه طول ســنتور 
قيچی می كرد و من مجبور بودم ســيم های سفيد و زرد سنتور را 

همه به يک شکل و از سيم سفيد بيندازم. 
به هرحال با اين اوضاع نواختن سنتور را به صورت جدی آغاز 
كردم و بعد از شــش ماه در اركستری كه روانشاد حسن كامکار در 
فرهنگ و هنر ســنندج تشــکيل داده بود، همراه با بيژن كامکار، 
پشنگ كامکار، هوشنگ كامکار، آريا خانجانی، آقای نيرومند، آقای 
گريشاد و...مشغول به كار شديم. بعدها، زنده ياد محمدرضا لطفی 
كه برای دوره ســربازی به سنندج آمده بود در اين اركستر حضور 

يافت. 

درکنار موسيقی به تحصيلات هم ادامه داديد؟
بله؛ ديپلم من رياضی بود. در كنکور دو رشــته را قبول شدم 
اول مهندسی فنی دانشــگاه تهران و دوم رشته موسيقی دانشگاه 
هنرهای زيبا دانشگاه تهران. حدود سه ماه به كلاس های دانشگاه 

درروز ســوم ارديبهشــت ماه برای انجام کاری به خانه 
موســيقی رفتم که مطلع شدم خانه موســيقی ايران در 
حرکتی نيک، برای استاد جليل عندليبی تولد گرفته اند که 
البته خود اســتاد از اين موضوع بی اطلاع بود! همان جا به 

سردبير فصلنامه پيشــنهاد کردم با توجه به سابقه ی پر 
بارجناب عندليبی، گفت و گويی برای اين شماره فصلنامه 
با اســتاد انجام دهم که با اســتقبال مواجه شد. آن چه 

می خوانيد ماحصل اين گفت و گوی دو ساعته است. 

با موسیقی نمی توان دروغ گفت
گفت و گو با محمد جليل عندليبی آهنگساز و نوازنده سنتور

گفت و گو: آرپژ تيموريان

گفــت و گــو
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فنی رفتم ولی چون علاقه نداشــتم، ســريع تغيير رشته دادم و به 
دانشگاه هنرهای زيبا رفتم. در دانشگاه استادان برجسته ای داشتم 
... استاد بركشلی، خانم پری بركشلی،دكتر تقی مسعوديه، داريوش 
صفوت، نورعلی خان برومند،احمد پژمان،شاهين فرهت،هرمزفرهت 
و... خدا را شــکر می كنم كه من از اين موقعيت و اســاتيد به نحو 
احســن استفاده كردم. به ياد دارم زمانی كه دانشجو بودم، خانه ام 
در ميدان امام حســين فعلی بود، درب دانشگاه ساعت شش صبح 
باز می شد و من هم ساعت پنج صبح بيدار می شدم و سريع خودم 
را به دانشکده می رساندم تا من اولين نفر باشم كه پيانو را در اختيار 
بگيرم چون آن جا فقط ســه پيانو برای تمرين وجود داشت... آن 
زمان شور و عشق يادگيری و تمرين چنان بود كه به هيچ وجه از 
يادگيری خسته نمی شدم و خوشــبختانه آن زحمات نتيجه داد و 

من توانستم آثاری خلق كنم وتاثيری داشته باشم.

شما با آواز شروع کرديد و در ادامه به انواع سازها روی 
آورديد و در نهايت ساز ســنتور را به عنوان ساز تخصصی 
برگزيديد اما در دانشــگاه علاوه بر پيانو ســاز ديگری هم 

نواختيد؟
بله – فاگوت ساز سوم من بود. 

استادتان در ساز فاگوت که بود؟
آقای پرژاف اهل كشور بلغارستان. ايشان بسيار انسان شريفی 

بودند.

در چه حدی فاگوت می نواختيد؟
در حد نوازندگی سونات. 

شما به ارکستر اپرا هم دعوت شديد.... درست است؟
بله – حدود ســال های پنجاه و پنج بود كه من به اركســتر 
اپرا به رهبری فرهاد مشــکات دعوت شــدم. بايد بگويم در اين 
سال ها بســياری از اساتيد موســيقی غربی تلاش می كردند كه 
من جذب موســيقی كلاسيک شوم و اســتاد مسلمی چون دكتر 
داريوش صفوت هم دنبال كشــف اســتعدادهايی برای موسيقی 
ايرانی بودند كه بالاخره در همان ســال ها با گفتگو های بسيار با 
دكتر صفوت جذب موســيقی ايرانی شــدم. دكتر صفوت نه تنها 
اســتاد موسيقی كه انديشمند و فيلســوف موسيقی بودند. هر چه 
استاد پيشکســوت در موسيقی داريم اكثرا دســت پرورده استاد 
داريوش صفوت هســتند؛ البته كه نورعلی خــان برومند هم در 
آن زمان تاثيرات فراوانی  داشــتند اما مــن به ياد دارم كه تمام 
تحليل ها و آناليزهای موســيقی كهن و توضيح مکاتب مختلف را 
دكتــر صفوت برای ما انجام دادند. بايد بگويم در آن زمان مركز 
حفظ و اشــاعه موســيقی امکانات ويژه ای برای هنرمندان قائل 
بود. داريوش پيرنياكان، مجيد كيانی، مارتا مانی زاده،داوود گنجه 
ای،محمد مقدسی،محمدعلی كيانی نژاد، پرويز مشکاتيان،حسين 
عليــزاده، حداديــان، محمدرضا لطفی، داريــوش طلايی،محمد 

موســوی، بهزاد فروهری، ناصر فرهنگ فر، علی اكبر شکارچی، 
عطا جنگوک،منصور ســينکی، محمود فرهمند و بســياری ديگر 
همه و همه از شــاگردان حفظ و اشاعه موسيقی بوديم و پشتوانه 
مــا دكتر صفوت و نورعلی برومند بودند كه بايد مديون ايشــان 
باشــيم. دكتر صفوت به ما آموخت كه مهم تر از سازو موسيقی، 
مسائل معنوی اســت. او دريچه خود شناسی را برروی ما گشود.
كلاس دكتر صفوت بيشتر كلاس زندگی بود تا كلاس موسيقی 
او تمام تلاشــش را می كــرد كه به ما ياد دهد بــه عنوان يک 
هنرمنــد در اجتماع چه بايد بکنيم و هر كدام در حد توانايی مان 

از ايشان آموختيم و توشه ها اندوختيم. 

در همان اواسط دهه پنجاه شما کار با گروه مشتاق را به 
سرپرستی و آهنگسازی خودتان ادامه داديد؟

بلــه - اتفاقــا عزيزانی چون منصور ســينکی – محمد علی 
كيانی نژاد – بهزاد فروهری – پروانه حاج غلام حسينی – محمود 
فرهمنــد – جميل عندليبی – فرشــيد عندليبی همراه با اســتاد 
رضوی سروســتانی حضور داشــتند و به تشويق دكتر صفوت به 
فعاليت پرداختيم كه البته بعد از يک ســال نام گروه را به مولانا 
تغيير دادم  و كنسرت هايی را در سال های پنجاه و چهار و پنجاه 
و پنج اجرا كرديم. در ســال پنجاه و شش به مناسبت و حمايت 
از زلزله زدگان طبس درتاريخ بيســت و سوم مهرماه در تاتر شهر 
سه شــب به اجرای برنامه پرداختيم كه آهنگسازی آن به عهده 
خودم بود و اتفاقا خيلی مورد اســتقبال قــرار گرفت ...آن برنامه 
اولين كنســرت رسمی من محسوب می شد؛ در آن برنامه من به 
طور هم زمان از دو ســاز دف استفاده كردم كه تا آن زمان هيچ 
گروهــی اين كار را انجام نداده بــود. از همه مهم تر اين بود كه 
كار مورد تشويق دكتر صفوت قرار گرفت. آن مرد بزرگ به هيچ 
وجه مانعی برای ايفای خلاقيت ها نمی شد. جالب آنکه آلبوم اين 
كنســرت دو سال پيش با عنوان تولد دو دف منتشر شد. جا دارد 
در اين جا از زنده ياد دكتر گلشن ابراهيمی )مؤسس فرهنگستان 
صوتی( به نيکی ياد كنم كه نزديک به چهل و پنج ســال از اين 

اثر صوتی محافظت كرد.

دکتر صفوت نه تنها استاد 
موسيقی که انديشمند و 
فيلسوف موسيقی بودند. 

هر چه استاد پيشكسوت در 
موسيقی داريم اکثرا دست 

پرورده استاد داريوش 
صفوت هستند
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دقيقا در همين ســال ها گروه هايی چون شيدا و عارف و 
کمی بعدتر چاووش هم مشغول به فعاليت بودند. 

درســت اســت. و در همين زمان هم بود كه ايدئولوژی وارد 
ذهن هنرمندان شد!

ضمنا در همين زمان ارکستر اســتاد فرامرز پايور هم 
مشغول به فعاليت بود؟

 بله – ايشــان اركســتر بسيار خوب و قوی داشــتند و بسيار 
زحمت كشيده اند. 

آيا گروه پايور تحت شعاع جريان های سياسی اجتماعی 
موسيقايی قرار گرفت؟

خوشبختانه خير. همين جا بايد عرض كنم كه هنوز ما آنچنان 
كه شايســته اســت قدر استاد پايور را ندانســته ايم و من شخصا 
هميشه يکی از ارادتمندان ايشان هستم. به نظر من هنوز عظمت 

استاد پايور در حد و اندازه ای كه بود آشکار نشده است. 

باز گرديم به موضوع حفظ و اشاعه و گروه هايی که آن 
جا مشغول فعاليت بودند!

تا ســال پنجاه و شش دو اركستر ديگر هم در آن جا مشغول 
فعاليت بود. اركســتری به سرپرســتی حســين عليزاده و در يک 
مقطعــی هم گروه داريوش طلايی و گــروه مولانا. اجرايی هم با 
گروه مولانا به آهنگسازی خودم در برنامه گلچين هفته داشتم كه 

البته از آن خاطره خوبی ندارم. 

پس در آن سال ها بسيار فعال بوديد؟
بلــه –چند جای مختلــف تدريس می كــردم. حتی روزهای 
پنجشــنبه و جمعه از طرف وزارت فرهنگ و هنر برای تدريس به 

خرم آباد می رفتم. 

شما بعد از انقلاب هم گروه مولانا را نگه داشتيد و فعال 

بوديد؟
بله– چون من اســتخدامی وزارت فرهنگ و هنر سابق بودم 
بعد از انقلاب،يعنی در زمان وزارت ارشــاد اولين گروه موســيقی 
ســنتی )گروه مولانا( را سرپرستی كردم كه تا سال هشتاد و شش 
ادامه داشت؛بعد از اينکه جشــنواره موسيقی راه اندازی شد تا سه 
چهاردوره فقط گروه من بود كه به عنوان گروه موســيقی ســنتی 

شركت می كرد .
كنسرت های بســياری را با خوانندگانی چون شهرام ناظری، 
صالح عظيمی و... همــراه با گروه مولانا به روی صحنه بردم. اثر 
»هی گل« را در ســال شــصت و چهار اجرا كــردم كه آلبوم آن 

سه،چهار سال بعد منتشر شد. 

شما که از ســال های قبل با گروه سازهای ايرانی کار 
کرده بوديد به چه هدف گروه سه تار نوازان تشكيل داديد؟

خواستم ژانر موسيقی عرفانی را جدا كنم. 

سال هزار و ســيصد و شصت آلبوم شعر و عرفان را با 
صدای شــهرام ناظری منتشر کرديد که با استقبال فراوانی 
روبرو شد و هنوز هم جايگاه خودش را حفظ کرده است؛ در 

اين باره بگوييد؟
در آن سال ها ســرودهای انقلابی بسياری ساخته می شد اما 
اولين آلبومی با فضای موســيقی آن موقع تفاوت زيادی داشــت، 
آلبوم شــعر و عرفــان بود كــه می توانم بگويم هنــوز هم جزو 
موســيقی های مرجع به حساب می آيد. تا سال شصت و شش چند 
كنسرت و آلبوم با آقای ناظری كار كردم. كنسرت های بسياری هم 
با عليرضا افتخاری به اجرا درآمده است همچنين اجراهای بسياری 

را با خوانندگان كُرد به روی صحنه برده ام.

بــه غير از گروه مولانا دو ارکســتر ديگر را هم رهبری 
کرده ايد. از آن ها برای ما بگوييد؟

اركستر موسيقی دفتر موســيقی – اركستر موسيقی اقوام. كه 
اركســتر موسيقی اقوام حدود شصت نوازنده داشت اما در ادامه ی 
راه متاسفانه كار شکنی های بســياری شد ودر نهايت اين اركستر 

نتوانست ادامه حيات دهد. 

در دهه هفتاد و هشــتاد شــما چند آلبوم مانند امان از 
جدايــی- خداحافظ – تازه به تازه – غريبســتان را با آقای 
افتخاری منتشــر کرديــد و فضای جديدی در موســيقی 
احساس شــد که تا آن زمان کمتر شنيده شده بود مثلا در 
استفاده از سازهای زهی، ســازهای ايرانی. لطفا بفرماييد 

چطور در تنظيم و آهنگسازی به اين فضا دست يافتيد؟ 
من در يــک مقطع از تركيب زهی قيچک آلتو، دو كمانچه و 
خانواده زهی های غربی و ســازهای بيس استفاده كردم. بسياری 
اعتقاد دارند كه از آلبوم غريبســتان به بعد يک ژانر در موســيقی 
ايران خلق شده اســت! كليت اين قطعات را برای سازهای ايرانی 
نوشتم اما زير ســازی آن را با كنترباس و ويولنسل پر كردم . من 

گفــت و گــو
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تمام تلاشــم را با دقت تمام در اركستراسيون آثارم انجام می دهم 
و عمدا هم می خواســتم تنوعی در موسيقی سنتی به وجود بياورم. 
حقيقت اين است كه خوشبختانه هر ژانری را آغاز كردم با استقبال 

خواص هم مواجه بوده است. 
من با آلبوم خداحافظ خواســتم با موسيقی خداحافظی كنم و 
البته ده ســال به علت اعتراض به عدم رعايت قانون كپی رايت و 

كپی و قاچاق آثارم هيچ فعاليتی انجام ندادم. 

بسياری از آثار شما به طور مثال آلبوم تازه به تازه، آثار 
شادی هستند اما ســطحی نيستند. شما به عنوان آهنگساز 

چه فاکتورهايی را برای اين ويژگی رعايت می کنيد؟
موسيقی های من پويايی دارد – دارای حركت است و از عرفان 
بهره می برد.  در انتخاب اشعار بسيار دقت می كنم و معمولا اشعاری 
از قدما انتحاب می كنم. شايد بتوانم بگويم كه اكثرآهنگ های من 

روی اشعار قدماست. 

شما اول شــعر را انتخاب می کنيد و بر روی آن آهنگ 
می سازيد و يا برای آهنگ ساخته شده شعر انتخاب می کنيد؟

معمولا اول شــعر را انتخاب می كنم و بر مبنای شعر آهنگ 
می سازم. 

شما علاوه بر آهنگساز بودن، نوازنده حرفه ای هم بوده 
و هســتيد. چگونه می توان اين دو خصوصيت را با هم حفظ 

نمود؟
بر اين باورم كه موزيســين دو اصل مهــم را بايد حفظ كند. 
بايد از جهت فيزيکی بدنش هميشــه آماده نوازندگی باشد كه اين 
اصل فقط با ورزش فراهم می شود. من از زمانی كه دانشجو بودم 
هر روز ورزش می كردم و هنوز هم ورزش ام پابرجاســت. دومين 
مســئله حفظ روحيه و پيوند با عرفان اســت كه روانی سالم برای 

انجام آهنگسازی و نوازندگی را ايجاد می كند.   

نظر شما درباره فعاليت موزيسين ها در فضای مجازی 
چيست؟

حــدود دو دهه پيش كــه كار در فضای مجازی رونق گرفت 
بسيار مخالف بودم...اما با گذشت زمان ديگر مخالفت با اين پديده 
بيحاصل اســت و بايد از آن اســتفاده كرد... به هرحال هنرمندان 
هم می توانند از اين امکانات در جهت اهداف خود بهره مند شوند. 
من خودم ابتدا با اينستاگرام مخالف بودم اما همسرم كه ايشان 
هم از هنرمندان جوان خوش آتيه است، مرا تشويق و همراهی كرد 
تا در اين فضا فعاليت داشــته باشم. بعد از آغاز فعاليتم متوجه شدم 

كه می توانم از اين محيط بهره خوبی ببرم. 

وضعيت فعلی موسيقی ايران را چگونه می بينيد؟
موسيقی ايرانی بويژه موسيقی به اصطلاح سنتی حدود بيست 
ســال است كه در وضعيت بحرانی به ســر می برد. بر اثر حمايت 

نکردن متوليان موســيقی مخصوصا سازمان  صدا و سيما و وزارت 
ارشاد و مديران غير فرهنگی كه فقط از روی رابطه سر كار آمدند 

و اكثر آن ها تخصصی در زمينه موسيقی ندارند 
موســيقی آوازی ما در اين بيســت و چند سال گذشته بر اثر 
تقليد يکنواخت شــده  و اين تقليد باعث تخريب موســيقی سنتی 
شــد. آهنگســازی ها هم كه منحرف شــد و با كمک گرفتن از 
ســازهای غربی مانند گيتار، درامز، گيتار بيس در موسيقی سنتی 
فقط آلودگی های صوتی ايجاد می كنند. با اين اوصاف معلوم است 
كه موســيقی ملی ما بيمار می شــود. خدا می داند كه اين وضع به 
كجا خواهيد كشيد. در اين جا بايد دعوت كنم از آهنگسازان خوب 
كه دوباره وارد عمل شوند، دست به دست هم دهيم و نگذاريم اين 
اتفاقات ناگوار برای موســيقی ايران بيفتد و كشتی موسيقی سنتی 
ايرانی را به ســاحل آرامش برسانيم. اگر صدا و سيما كمکی نمی 
كند فضای مجازی بســتر بسيار مناســبی است كه موسيقی ملی 

معاصر را نجات دهيم. 

آينده موسيقی ايران را چگونه می بينيد؟
آينده موســيقی ايران را با توجه به مســئولانی كه می بينيم 
متاســفانه چندان روشــن نمی بينم. تازه امــروز، روزهای خوب 
موسيقی اســت كه داريم ســپری می كنيم. متاسفانه موزيسين ها 

بســيار مقهور فضای مجازی شده اند ... نمی دانم چرا ما ايرانی ها 
داشته هايمان را از دست داده ايم وبه قول حافظ آنچه خود داريم از 
بيگانه طلب می كنيم ما چرا بايد پيرو راه غربی ها بشــويم در حالی 
كه فرهنگ خودمان بســيار غنی و پربار اســت .فقط زمانی آينده 
موســيقی روشن و اميد بخش می شــود كه همين امروز رسانه ها 
و در راس آن صدا و ســيما وهمچنين وزارت ارشــاد عملکردشان 
را متحول كنند. در پســت های كليدی موســيقی، متخصص ها بر 
كرسی رياست بنشينند نه افرادی كه هيچی ازهنر و موسيقی نمی 

دانند. تا اين وضعيت ادامه داشته باشد آينده ما روشن نيست.
فقط بايد دعا كنيم همين چراغ كم نوری هم كه از موســيقی 
مانده اســت بر اثر ســرطانی كه دامان موسيقی را گرفته خاموش 

نشود. 

موسيقی های من پويايی دارد 
دارای حرکت است و از عرفان 

بهره می برد.  در انتخاب 
اشعار بسيار دقت می کنم و 

معمولا اشعاری از قدما انتخاب 
می کنم. شايد بتوانم بگويم که 
اکثرآهنگ های من روی اشعار 

قدماست

گفــت و گــو



فصلنامه خانه موسيقي 8

www.iranhmusic.ir گــــزارش

در ابتدای نشست حميدرضا نوربخش مديرعامل خانه موسيقی 
ايران توضيحاتی را درباره برنامه های آموزشــی خانه موســيقی و 
پلتفرمی كه در اين زمينه طراحی شده ارائه داد و گفت: پلتفرم اس 
تيچ )steach( در قالب ســامانه آموزش آنلاين موسيقی »درس 
آهنگ« خانه موسيقی ايران فعاليت خود را آغاز خواهد كرد و فکر 
می كنم چنين مسيری می تواند دستاوردی نوين در راستای آموزش 

موسيقی كشور باشد.
اين خواننده موسيقی ايرانی درباره برخی از شبهات و انتقاداتی 
كه در حوزه آموزش مجازی موســيقی در اين سال ها مطرح شده، 
توضيح داد: ما در حال حاضر نيز آموزش های آنلاين موسيقی داريم 
كه استادان زمان مشــخصی از هفته را به اين موضوع اختصاص 
می دهند. شــرايطی كه در دوران كرونا نيز اتفاق افتاد. اما آنچه در 
اين پلتفرم مورد توجه قرار گرفته ايجاد شــرايط جديدی است كه 
هم به لحاظ آموزشی و هم به لحاظ اقتصادی شرايط بهتری دارد.
مديرعامــل خانه موســيقی تاكيد كرد: مــا از ديرباز وقتی با 
پيشنهادات آموزشی مواجه می شديم يکی از مهم ترين دغدغه هايی 
كه داشتيم و داريم اين بود كه رقيب اعضای خودمان نشويم. الان 
هم كه در حوزه آموزش موســيقی وارد مباحث جدی شديم تلاش 

داريــم تا مجموعه های آموزشــی را وارد فرآيند جديدی در حوزه 
آموزش های آنلايــن كنيم كه قطعاً دربرگيرنده يک دغدغه جدی 
است. اما به طور كلی می توان گفت كه اصلًا دوست نداريم رقيبی 

برای ديگر مجموعه های آموزشی باشيم.
وی ادامــه داد: تمام تلاش صورت گرفته كه در بســتر اين 
پلتفرم مشــکلات فنی فضای مجازی كه در ديگر سامانه ها وجود 
داشت مرتفع شود. از سوی ديگر ما اكنون معضلی در حوزه آموزش 
موســيقی داريم كه عمده آنها در خارج از كشوراست اما با توجه به 
اين بســتر آموزشی كه فراهم شده، هنرجويان می توانند با استفاده 

از هنرمندان شناخته شده از آموزش های آنها نيز بهره مند شوند.
نوربخــش تصريح كــرد: حوزه نظارت بر آموزش موســيقی 
موضوع بســيار مهمی اســت كه برای آن هيــچ تعارفی نداريم و 
در اين زمينه كوتاه هم نمی آييم. پس مطمئن باشــيد در اين بستر 
مجازی رعايت استاندارهای آموزشی نکته مهمی است كه اميدوارم 
بتواند اين بی ســر و سامانی آموزشی را پايان دهد. اكنون كسانی 
در حوزه آموزش موسيقی حضور دارند كه اصلًا صلاحيت تدريس 
ندارند و اميدوارم با همکاری وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامی و 
كارهايی كه در اين زمينه انجام شده شاهد ساماندهی اين شرايط 

دغدغه آموزش از جمله موارد مورد بحث و از گفت و 
گوهای هميشگی هيئت مديره خانه موسيقی ايران بوده 
و بالاخره اين آرزوی چندين ســاله با آشنايی با موسسه  

اس تيچ براورده شد.
»اس تيچ« يک پلتفرم معتبر در زمينه آموزش آنلاين 
اســت و با گفت و گوهای متعدد با خانه موسيقی ايران 

قرار شد کلاس های آموزش آنلاين موسيقی با نام »درس 
آهنگ« با حضور اســاتيد و چهره های معتبر و هنرمندانی 
که مورد تاييد خانه موســيقی هستند و کارت صلاحيت 

تدريس دارند برگزار شود. 
برای اين منظور نشست رســانه ای با حضور هيئت 
مديره خانه موسيقی و مديران پلتفرم اس تيچ برگزار شد.

زنگ “درس آهنگ“ نواخته شد
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نابسامان باشيم.
داريوش پيرنياكان رئيس هيئت مديره خانه موســيقی ايران 
گفت: ما از همان ابتدا كه خانه موســيقی را تاسيس كرديم يکی از 
مهم ترين نکاتی كه روی آن متمركز بوديم بحث ترويج موســيقی 
جدی بود. به همين منظور در زمينه آموزش اين حوزه تلاش هايی 
صورت گرفت اما به دليل مسائلی كه در جامعه وجود داشت خيلی 
نتوانســتيم به نتايج موثری در اين زمينه دست پيدا كنيم. حتی در 
دوره ای تصميم داشــتيم كه آموزشگاهی را در اين زمينه تاسيس 
كنيــم اما چون ديديم اين فرآيند به نوعــی موازی كاری با ديگر 

آموزشگاه هاست از اين تصميم نيز منصرف شديم.
وی افزود: با بررســی هايی كه اخيراً صــورت گرفته، تلاش 
كرديم تا پلتفرمی را در اين زمينه طراحی كنيم كه بتوانيم دسترسی 
معلم به علاقه مندان موســيقی را آسان تر كنيم. به هر حال اكنون 
در شرايطی هســتيم كه خيلی از هنرجويان نمی توانند به صورت 
مســتقيم و رو در رو با استادان برجســته موسيقی ارتباط آموزشی 
برقرار كننــد. بنابراين چنين پلتفرم های آموزشــی می تواند نقش 
ارزنده ای برای ترويج آموزش موســيقی جــدی به دورترين نقاط 
ايران باشد. فرآيندی كه پوشــش دهنده مناسبی برای هنرجويان 
مستقر در شهرســتان ها برای يادگيری موسيقی است. ما اميدوار 
هســتيم كه با راه اندازی اين پلتفرم آموزشــی شاهد بازخوردهای 

خوبی در حوزه موسيقی جدی باشيم.
مســعود شــعاری نوازنده، مدرس و عضو هيئت مديره خانه 
موســيقی هم پس از صحبت های داريوش پيرنياكان اظهار كرد: 
اكنون در تهران بيش از ســه ســاعت زمان صرف می شــود كه 
يک شاگرد موســيقی با معلم خود كارهای آموزشی را انجام دهد. 
بنابراين ايجاد چنين پلتفرمی در حوزه آموزش موســيقی می تواند 

نقش موثری برای ارتقای سطح آموزشی حوزه موسيقی ايفا كند.
اين هنرمند گفت: آنچه در اين پلتفرم برنامه ريزی شده شرايط 
مناســبی برای آموزش موسيقی اســت كه در عصر فناوری های 
ديجيتال می تواند دربرگيرنده ارزش های زيادی باشــد روندی كه 
می تواند مســائل مثبتی با همه آزمون و خطاها داشته باشد. قطعاً 

در حال حاضر هنرمندان مســتعدی وجــود دارند كه می توانيم در 
بستر آموزش های آنلاين موسيقی استعدادهای خارق العاده آنها را 
كشــف كنيم و به نتايج مثبتی هم در اين زمينه برسيم. پس آنچه 
اكنون انجام می پذيرد فقط آموزش آنلاين موســيقی نيست. بلکه 
ايجاد يک بستر برای اســتعداديابی هنرمندانی است كه می توانند 

در قالب فرصتی كه خانه موســيقی در حوزه آموزش فراهم ساخته 
به آينده اميدوار باشند.

وی دربــاره كلاس های آنلاين موســيقی توضيــح داد: در 
كلاس های آنلاين بايد مولفه های بســيار مهمی رعايت شود كه 
اين نيازمند فراهم آمدن تســهيلاتی است كه بايد صورت پذيرد. 
فرايندی كه يک مدرس و يک شاگرد نمی توانند به تنهايی آنها را 
انجام دهند. بنابراين لازم است كه چارچوبی اين مسير را مديريت 
كند. خدماتی كه فکر می كنم در سامانه های جديد آموزش آنلاين 

موسيقی می تواند با دقت بيشتری صورت پذيرد.
جواد محرابيان مديرعامل پلتفرم “اس تيچ” در ادامه نشست 
ضمن ارايــه توضيحاتی در مورد اين پلتفــرم گفت: قبل از كرونا 
بــه اين فکر كرديم كه چگونه می توان آموزشــهای مجازی را در 
سراسر كشور ارتقا داد و با پديد آمدن كرونا عزم ما برای اين طرح 

جدی تر شد.

گــــزارش

حميدرضا نوربخش: الان که 
در حوزه آموزش موسيقی وارد 

مباحث جدی شديم تلاش 
داريم تا مجموعه های آموزشی 
را وارد فرآيند جديدی در حوزه 

آموزش های آنلاين کنيم که 
قطعاً دربرگيرنده يک دغدغه 

جدی است
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روش پلتفرم “اس تيچ” اين گونه اســت كه با اســاتيد مورد 
تاييد خانه موســيقی صحبت كرده و زمان هــای خالی آنان برای 
آموزش را  در ســامانه ثبت می كنيــم. از طرف ديگر هنرجو بنا به 
توان مالی و يا زمانبندی خود می تواند اســاتيد مورد نظر خود برای 
آموزش را انتخاب كند. در بدو امر يک جلسه مشاوره رايگان ميان 
هنرجو و استاد برقرار می شود و بنا به صلاحديد استاد هنرجو بسته 
آموزشی خود را تهيه می كند و با هر توان مالی می تواند از آموزش 

و درس ها استفاده كند.
وی ادامــه داد: البته ماجرا به همين امر محدود نمی شــود و 
توليد محتواهايی در ســايت انجام می شود كه هنرجو حتی از آن 

محتوا هم می تواند بهره ببرد.
شايد باورتان نشود كه علاقه مندانی كه در شهرستان زندگی 
می كنند و يا خارج از كشــور هستند تا چه حد مشتاقانه مباحث را 
پيگيری می كنند و بعضا اســتعداد و هوش آنها مورد توجه اساتيد 

قرار گرفته است.
در ادامه حســين پرهيزكار از اعضا هيئت مديره پلتفرم “اس 
تيچ” با اشــاره به اقتصاد هنر و تاثير آن بر اقتصاد جهانی در حال 
حاضر گفت: اقتصاد هنر تاثير به ســزا و قابــل توجهی در دنيای 

امروز و در اقتصاد جهان دارد و متاســفانه ســهم كشور ما در اين 
مسير و در بازار جهانی بسيار اندک است. ما معتقديم اقتصاد هنر و 
آموزش های مجازی در عرصه هنر می تواند راهگشا مناسبی برای 

برنامه های آينده باشد.
در ادامه جواد محرابيان تاكيد كرد تمام اســاتيد موسيقی كه 
مورد تاييد خانه موســيقی باشــند می توانند در اين پلتفرم تدريس 
كنند و ما اميدواريم موســيقی مقامی و محلی و ساير بخش های 

موسيقی در اين مسير بيش از هميشه مورد توجه قرار گيرد.
بعــد از اطلاع رســانی ها مجموعه آمــوزش آنلاين »درس 
آهنگ« فعاليت خود را شروع كرده و علاقه مندان موسيقی و تمام 
هنرجويان چــه افرادی كه در تهران هســتند و يا علاقمندان در 
شهرســتان و خارج از كشــور با توجه به توان مالی خود می توانند 
در اين دوره های آموزشــی شــركت كرده و از محتوای توليد شده 

هنری بهره ببرند.

آدرس مجموعه آموزش مجازی درس آهنگ 
www.darsahang.com

گــــزارش
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اولين نشســت ماهانه خانه موسيقی ايران در سال 
1402 با حضور اعضا خانه موســيقی و هنرمندان 

برگزار شد.
به گزارش خانه موسيقی ايران، اولين نشست ماهانه 
خانه موســيقی ايران در سال 1402 با حضور اعضا خانه 
موسيقی و هنرمندان يکشنبه 28 خرداد ماه ساعت 16 در 

سالن اجتماعات خانه موسيقی برگزار شد.
در ابتدای مراســم حميدرضا نوربخش، مدير عامل 
خانه موســيقی ضمن خوشــامدگويی به حاضران گفت: 
جلسات خانه موســيقی مدتی به دليل بيماری كرونا لغو 
شد و در سال گذشته هم به دليل شرايط اجتماعی امکان 
برپايی اين جلسات محقق نشد. اما اميدوارم در سال جديد 
بتوانيم در كنار هم در اين جلسات حضور داشته باشيم و 

شنونده حرف های اهالی موسيقی باشيم.
ما از ســال گذشــته جلســاتی را به صورت مستمر 
با تعــدادی از جوانان و خانواده موســيقی برگزار كرديم 
كه روند اين جلســات اميد بخش بــوده و اميدوارم اين 
همدلی ها و همراهی ها نتايج مثبتی به همراه داشته باشد 
زيرا جامعه امروز موسيقی بيش از هرچيز نيازمند همدلی 

و همراهی برای حل مشکلات پيش روست.
مديرعامل خانه موســيقی در ادامــه گفت: يکی از 
اتفاقات خوب خانه موسيقی پلتفرم “درس آهنگ” و قدم 

گذاشــتن در مســير آموزش آنلاين است. موسسه “اس 
تيچ” با رايزنی ها و گفت و گوهای فراوان در اين مســير 
ياريگر ما شد و در حال حاضر هر علاقه مندی در هر كجا 
دنيــا می تواند زير نظر اســاتيد مجرب و مورد قبول خانه 
موسيقی آموزش ببيند كه اميدوارم اين مسير هم سرشار 

از اتفاقات خوب باشد.
در ادامه مراسم حبيب الله حشمتی، متخصص آسيب 
شناســی صدا در مورد حنجره خوانندگان و آســيب های 
آوازی بحــث كرد و اعلام كرد در حال حاضر با توجه به 
پيشرفت علم می توان با ارزيابی صدا و تصويربرداری های 
تخصصی از حنجره، بسياری از آسيب های خوانندگان را 

برطرف كرد.
همچنيــن از آنجايی كه دانشــگاه علوم پزشــکی 
تهران و دانشــگاه كنتاكی آمريــکا در حال پژوهش در 
حوزه تمرينات و آســيب های صدا هستند علاقه مندان 
و خوانندگان می توانند به شــماره 09383596900 در 
تلگرام پيغام داده و در روند اين پژوهش همکاری داشته 

باشند.
در انتهای اين جلسه ارشــيا دژنگار، نوازنده ويولن، 
مهبد عرفانی، نوازنده ويولن، مبين خندان نوازنده ويولا و 
اهورا فريدونی نوازنده ويلن سل برنامه ای برای حاضرين 

اجرا كردند.

خانواده موسیقی این روزها نیازمند همدلی است

گــــزارش
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در بسياری از حکايت ها و داستان های دوره معاصر و صد ساله 
اخير كه برخی از آنها وارد كتب تاريخی شده و برخی ديگر بصورت 
شفاهی سينه به سينه در محافل نقل ميشود، و امروزه بدان استناد 
می شــود وقتی خوب دقت كنيم پژوهشــی نو را طلب می كند و 

متوجه خواهيم شد حقيقت چيز ديگری است.
گرچه خواسته اند به آن هنرمند ارج بسيار بنهند و او را متمايز 

از ديگران بنمايند به چند نمونه اشاره می گردد.

1-آقا علی اکبر – به عنوان نوازنده برجسته تار در 
دوره ناصری 

رواياتی چون آموزش قســمت مغلوب از رنگ شــهر آشوب 
)هدايت 1297 ش : 17(

يادگيــری رنگ اصول در عالم رويا، معيرالممالک )1336 ش 
– 276( و از اين قبيل روايتها و يا تشــخيص سوره ياسين توسط 
شنوندگان اجرا با تار آقاعلی اكبر و يا مناجات بازساز در شب قبل از 
فوت در تابستان بر بام خانه )روح اله خالقی جلد اول چاپ 1376(
در خاطرات ناصرالدين شــاه بنام علــی اكبر تارچی از وی به 
تناوب ياد كــرده و او را اهل همدان معرفی كــرده )در آن موقع 
در تقســيمات كشــوری اراک جزو همدان محسوب می شده( اين 
يادداشت ها بصورت مرقع در آلبومی 179 صفحه و با قطع سلطانی 
جلد ســخت و قرمز- به مهر و دفتر اسناد دولتی سند 1328 ق در 
مركز اسناد كاخ گلستان به شماره اموال )551181( محفوظ است.

در اين يادداشــت ها از مرگ آقا علی اكبر در زمستانی سخت 
نامبرده كه روز بعد بوســيله لوطيان پيکر آقــا علی اكبر به خاک 
ســپرده می شود تاريخ فوت 1278 ق اوايل ماه رجب بوده كه برابر 

با ديماه 1240 شمسی است كه با توجه به تاريخ تولد ميرزا عبداله 
فرزنــد وی 1207 ش قاعدتاً در زمان حيات پــدرش از تعليمات 
وی بهره مند شــده و جوانی برومند بوده برای اطلاعات بيشتر به 
فصلنامه ماهور شماره 82 زمستان 1397 ش مقاله ی آقای مهدی 

فراهانی مراجعه شود.
ســوال اينجاســت كه در دوره پهلوی اول بــا توجه به تغيير 
اجتماع و پيشــرفت ساخت سازها از جمله ســاز تار بوسيله استاد 
يحيی متوفی 1312 ش و پيشــرفت در نــوع نواخت و پديدآمدن 
اساتيدی چون علی اكبر خان شهنازی )1362-1260 ش( درويش 
خان )1305 – 1251( و كلنل وزيری )1358 – 1266( شمسی و... 

ديگر از اين داستان ها و روايتها نشنيده ايم.
تنها يک مورد نيمه طنز در مصاحبه مرحوم مرتضی خان نی 
داوود )1368-1279ش( كه درسال 1356 ش به ضبط رسيده به 
وسيله سرگرد علی مبشر كه می گويد در باغ صاحب جم ساز ميزدم 
فردايش گفتند كه آقا شــنيده ايم بلبل روی دسته ساز شما نشسته 
اســت گفتم خير چنين نبوده اگر نرم ساز بزنيد گنجشک و يا بلبل 
به نزديک ســاز می آيد اما روی دسته ساز نمی نشيند . مجله بينا 

شماره 12 بهمن ماه 1380 

نايب اسدالله –استاد بزرگ نی متوفی 1304 ش
روح الله خالقی می نويســد ديگر از نی زنها ابراهيم آقا باشی 

است كه استاد نايب اسدالله و خواننده زبر دستی بوده است.
ســليمان اصفهانی در نواختن نی بسيار مهارت داشته و حتی 
برخی او را بر نايب اســدالله ترجيح داده اند )جلد اول سرگذشــت 

موسيقی 299( 

 بهروز مبصریداستان های افسانه ای موسیقی ایرانی
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حسن مشحون می نويسد او را با استادانی چون سماع حضور 
و آقا حســين قلی در يک رديف گذاشته اند در اهميت مقام نايب 
اســدالله همين بس كه گفته بود من نی را از آغل گوســفندان به 
دربار پادشاه بردم. )حسن مشحون تاريخ موسيقی ايران جلد 618(
نکته اينجاســت كه نايب اســدالله را در اخلاق و و فروتنی و 
بی ادعايی كه اساتيد دوران خودش اورا بسيار ستوده اند بعيد است 

اين جمله از ايشان باشد من نی را از آغل ... 
دوم آنکه كسی نی را در آغل برای گوسفندان نمی نوازد بلکه 

در بيابان و دشت در وقت چرای گوسفندان می نوازد .
ســوم – در همان ســال 1284 ش در تهران كه اولين ضبط 
موســيقی انجام می شــود نايب اســدالله به تهران آمده و 6 روی 
صفحــه با آواز آقا حســين تعزيه خوان به ضبط می رســاند و در 
همــان موقع نيز از نی صفدر خــان 6 روی صفحه با آواز عليخان 

نايب السلطنه به ضبط می رسد.
چهارم – خود عليخان نايب السلطنه نوازنده نی و خواننده بوده 

و در مصاحبه ای كه در سال 1327ش به چاپ رسيده 
زمان مصاحبه ســال )1306( وی از نی نوازی خود و موسيقی 
درمانی صحبت می كند )مجله هنر موسيقی سال چهارم شماره 29(

پنجم: در خاطرات مظفرالدين شــاه قيد شده كه شخص شاه 
آشــنايی كامل به نوازندگی نی داشته و خود يک دسته نی نوازان 

11 نفره داشته است.
ششم: چهار ســال بعد از ضبط 1284 ش در تهران در ضبط 
ســوم در لندن 1288 ش اكبر خان فلوتی معروف به اكبر رشــتی 
برادر حســين خان هنگ آفرين با ســاز فلوت خود 51 اثر با آواز 
طاهرزاده و رضا قلی خان به ضبط می رساند و تنها صفحات ضبط 

شده از ساز نی و ساز فلوت در دوره قاجاريه می باشد.

سيد احمد خان 1319- 1231 ش 
در كتاب روح اله خالقی سرگذشــت موسيقی )جلد1- 134( 
از ســيد احمد خان نامبــرده كه به همراه جناب ميرزا حســينقلی 
بــه پاريس رفته و صفحــه ضبط كرده اســت و از وی به عنوان 
آوازخوان تعزيه نام برده است و نوشته كه صفحه ديگری در ماهور 
و دلکش همراه با آواز سيد احمد تعزيه خوان داريم كه اگر خواننده 
نداشــت بهتر بود و بيشتر به تعريف و تمجيد مضراب جناب ميرزا 
حســينقلی پرداخت و در آخر نوشته تعجب اينجاست كه نوازنده به 
آن زبردســتی چرا از لحاظ انتخاب خواننده كم دقتی به خرج داده 
شــايد هم بهتر از آنها پيدا نکرده است، كه بيشتر سليقه شخصی 

وی را می رساند تا نظر دقيق كارشناسی.
1-آنکــه عدم اطــلاع دقيق روح الله خالقــی از تاريخ ضبط 
صفحات گرامافون می رســاند صفحه ماهــور و دلکش در تهران 
1284 به ضبط رســيده، ســيد احمد خان در ضبط تهران به سال 
1284 ش 13 روی صفحه با تار جناب ميرزا حسينقلی9  اثر با تار 
درويش خــان 4 روی صفحه با كمانچه باقرخان و 4 اثر باتار ميرزا 
اسدالله خان از صفحات ضبط پاريس تنها 8 عدد به ايران رسيده با 
آواز ســيد احمد خان است آن هم در چهارگاه و يک اثر در دشتی.
جای سوال است كه ســيد احمد خان تنها خواننده ای است كه در 

مقـــالــــه
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دوره قاجاريه 4صفحه در راســت پنجگاه با تار ميرزا اسدالله خان 
1284 ش در تهران به ضبط رسانده است و تنها سند آواز پنجگاه 

در دوره قاجاريه است.
نکته آن كه در هنر تعزيه خوانی امام خوان كســی است كه 
تمام آوازها از جمله راســت پنجگاه را بداند كه سيد احمد خان در 
تکيــه دولت به نقــش امام خوان ايفای نقش می كرده و اســاتيد 
بزرگی چون علی خان نايب الســلطنه عبدالله دوامی ابراهيم بوذری 
هنر او را ســتوده اند، و چگونه اســت كه جناب ميرزا حسينقلی با 
آن دقت نظر و ســختگيری در نواخت ســاز با ايشــان صفحه پر 
كرده اســت و در همــان موقع خوانندگان ديگر هــم بوده اند كه 
آثارشــان در پنج دوره ضبط قاجاری به ضبط رســيده است. سيد 
احمد خان رياست دارالايتام )پرورشگاه( و )دارالعجزا - بهزيستی( 
را بــه عهده دارد در تهران بوده و مدت كمی هم شــهردار تهران 
بوده است. توضيح آنکه پس از ضبط صفحات پاريس و بازگشت به 
ايران به دليل آغاز جنگ های داخلی دوره اســتبداد صغير صفحات 
به ايران نمی رسد و ســيد احمد خان از هامبارسوم تاجر مسيحی و 
سرمايه گذار به دادگاه شکايت می كند اما هامبارسوم روسی الاصل 
بوده و به دليل وجود قانون كاپيتولاســيون رو به جايی نمی برد. و 
سيد احمد خان برای هميشه از گردونه ضبط خارج ميشود. در واقع 
سيد احمد خان اولين قربانی هنر موسيقی در قانون كاپيتولاسيون 
است توضيح آنکه قانون كاپيتولاسيون اولين بار در زمان فتحعلی 
شاه قاجار به روس ها داده شــده و سپس در سال 1341 در زمان 
نخســت وزيری علی منصور به آمريکايی ها داده شده كه پس از 

انقلاب اسلامی منسوخ اعلام شد.

سيدحسين طاهرزاده 1334 - 12۶1 ش 
از سيد حســين طاهرزاده تويســركانی 2 دوره ضبط صفحه 
موجود اســت ضبط لندن 85 روی صفحه با تــار درويش خان- 
كمانچه باقرخان- ويلن حســين خان هنگ آفرين- تار و ســنتور 
ميرزا اســدالله خان- فلوت اكبر خان- پيانو مشــير همايون- در 
اين ضبط لندن- تصنيف بيات اصفهان ويلن حسين خان-تصنيف 
شهناز با تار درويش خان و همراهی رضا قلی خان- تصنيف بيات 

اصفهان با كمانچــه باقرخان تصنيف گيلکی با تار درويش خان و 
دو تصنيــف در ماهور با تار درويش خان و كمانچه باقرخان كه در 
تفليس 1291 ش به ضبط رســيده اســت همچنين در ضبط آثار 
طاهرزاده از كلمات امان امان - جانم جانم و ... بســيار استفاده و 

شنيده شده است.

خاطره پروانه 13۸۸-1301 ش 

نام اصلی اش اقدس خاوری است.
خاوری: به قوم هزار جات افغانســتان تعلق دارد كه از ســال 
1308 ق تا 1318 ق به ايران كوچانده شــدند و اطراف مشــهد و 
اســفراين ســکنی گزيدند و بنيانگذار نان بربری در دوره قاجاری 
بودنــد كه اين نان را در شــهرهای ديگر هم رونــق دادند كه در 
كابل به نام نان پنجه كش معروف است از طوايف مهم خاوری ها 
جانموری ها - دای زنگی ها - كندی ها- يهسودها - و وارگانی ها 

هستند.
اقدس خاوری فرزند محمــد صادق متولد 1301/02/21 ش 
نام مادر موچول. بتول رضايی از قشقايی های شيراز متوفی 1312 
ش با نام مســتعار پروانه موچول همســرش از شيخ الاسلام های 
قزوين بود كه به شغل خياطی اشتغال داشت پروانه در اثر بيماری 
ســل در سن 24 سالگی 1312 ش فوت می كند كه پس از طلاق 
معشــوقه حبيب ميکده دوست صميمی شــهريار بوده كه در سال 
1303 ش خودكشــی ميکند با توجه به تاريخ تولد اقدس خاوری 
1301 و فوت بتول رضايی 1312 ش در سن 24 سالگی بسيار دور 
از ذهن اســت كه اقدس خاوری فرزند ايشان باشد. بتول رضايی 
پروانه موچول 11 صفحه گرامافون در سال 1306 به ضبط رسيده 
كه آثار ايشان است و اولين كسی است كه با ساز سه تار نواخته و 

خوانده و ضبط رسانده است.
شهريار می گويد:

وا حد تا به مرگ حبيبی به روزگار
چون او گلی نداشت اگر صد بهار كرد

آوخ كه شمع بزم محبت حبيب مرد
پروانه را بلاكش شبهای تار كرد.
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نيروهای حراســت دانشگاه تهران روز شنبه 23 ارديبهشت 
ماهِ سال جاری باحضور در دپارتمان نمايش و موسيقیِ پرديس 
هنرهای زيبا به بهانه ی پوشــش دانشجويان، با آنها درگير شدند 
و ساز دانشــجويان را شکســتند. به تبعِ آن، هيئت مديره خانه 
موســيقی ايــران و جمعــی از اصحاب فرهنگ، هنر و ســپهر 
رســانه ای كشور نســبت به برخورد خشــونت طلبانه ی حراست 
دانشکده هنرهای زيبا دانشــگاه تهران با دانشجويان موسيقی، 

واكنش نشان دادند.
آن چيز كــه از حوزه ی وظايــف واحد حراســت )نه تنها در 
دانشــگاه ها بلکــه در ســاير ارگان ها و ســازمان ها( می دانيم و 
می شناســيم، هرچه كه می خواهد باشد، قطعاً درگيریِ با پرسنل 
نيست و تنها در زمانی كه جان و مالِ مجموعه و پرسنل در خطر 
باشد، حراســت اجازه ورود خواهد داشت. آنچه كه بی حجابی يا 
به قول خودشان بی قانونیِ دانشــجو تلقی می شود، نحوه ی رفتار 
بــا آن، قاعدتاً زد و خــورد و درگيری و اين گونــه رفتارها نبايد 
باشــد. حتی پليس نيز كه در شاخه ای بسيار كلان تر از واحدهای 
حراست، آن هم در سطح كشور به فعاليت مشغول است نيز، اجازه 

چنين رفتاری را با شهروندان نداشته و ندارد.
حال، فارغ از اين كه محيط مقدسی چون دانشگاه نبايد شاهد 
اين گونه رفتارها باشــد و شأنيتِ والای دانشــجويان و استادان 
تحت هيچ شــرايطی نبايســتی مورد هتک حرمت واقع شود كه 
البته امــکان پيگيری را چه از جنبه ی كيفــری و چه از جنبه ی 

حقوقی برای دانشجويان موســيقی باقی خواهد گذاشت؛ سئوال 
اصلی راقم اين ســطور اين است كه، چرا سازها را شکستيد؟!

فــرض بگيريم كه نه همه ی دانشــجويانِ خانــم بلکه چند 
دانشــجوی محتــرم خانــم حجاب نداشــته اند، اين چــه ربطی 
به سازهايشان دارد؟ هدف واحد حراست دانشگاه تهران از شکستن 
ساز دانشجويان چه بوده اســت؟ پُرواضح است كه هدفِ خشم و 
خشونتِ واحد حراست دانشگاه مذكور نه تنها دانشجويان و استادان 
بلکه دقيقاً متوجه ی خودِ موسيقی بوده و شکستن سازِ دانشجويان، 

مصداقِ بارز توهين و اهانت به ساحت مقدس موسيقی است.
تداوم اين گونه رفتارهای نادرســت حــال به هر تعبيری كه 
می خواهنــد عنوان كنند )تذكر، هشــدار و يا زهرچشــم!( حتماً 
به منفعــت و مصلحتِ كشــور نخواهــد بــود همان گونه كه در 
ســال های فعاليتِ گشــت ارشاد اتفاقات بســياری افتاد ولی آن 
اتفاق مهمّ در شــهريور 1401، يک كشــور را چنان تحت الشعاع 
قــرار داد كه ديديم و ديديد كه پس از حــدود ده ماه، علی رغم 
عادی ســازی های صورت گرفته، اما به هيچ وجه به شــرايط قبلِ 

شهريور 1401 بازنگشته ايم.
بدانيد و بدانند كه موســيقی با اين گونه رفتارها نه تنها خفيف 
بلکه به مراتب عزيزتر می شــود. همان گونه كــه در اين چهل و 
اندی ســال و با اعِمال تمام نگاه های سلبی به اين هنر، موسيقی 
هر روز عزيز و عزيزتر و به عنوان يک ســلاح و يک رســانه ی 

مجزا، همراه و هميارِ مردم ايران بوده، هســت و خواهد بود.

محمدرضا ممتازواحدچرا سازها را شکستید؟!
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شــايد كمتر كســی فکرش را می كرد كه چنــد دهه پس از 
سياه پوســتانی كه با موســيقی رپ پيام اعتراضی شان را به گوش 
همگان می رساندند، سازوكارِ اين نوع موسيقی به شيوه و طريقه ای 
اعتراضی بدََل گردد و تعداد كثيری از نوجوانان و جوانان با موسيقی 
رپ، بانگِ معترضانه شان را به منصه ی شنيدار رسانند. موسيقی رپ 
نيز چون خودِ موســيقی قابليت حل شدن در فرهنگ های بومی را 
داراســت و از اين روی، حدود دو دهه و اندی است كه اين ژانر از 
موسيقی در ايران – زيرزمينی يا روزمينی– به فعاليت مشغول است. 
از نکات مهم در مختصاتِ موسيقی رپ، »فلورايم« )فلو، ريتم 
و رايم( است. »فلو« )Flow(  طرز چينش و ادای واژگان براساس 
ريتــم )يا به تعبيری، قافيه پردازی بر روی ريتم( اســت و »رايم«، 
چيدمانِ سيلاب های هم وزن و تکرارشونده را از منظرِ وزن مدنظر 
قرار می دهد. در اين ميــان )Delivery( »دليوریِ« يک خواننده، 
نحوه ی بيانِ جملات و واژگان اســت كه نسبت به فلورايم )گويش 
و ســرعتِ بيان كلمات(، شخصی تر است. حال، نکته ی مهم تر در 

موسيقی رپ )البته، چون ساير موسيقی ها(، محتوای آثار است.
رپِ فارســی در ايران و در طول عمر بيســت وچند ساله اش، 
حامــلِ محتوای چندگانه ای بوده كه برخــی از اين آثار – از منظرِ 
هنجاری– نه تنها  بهنجار بلکه كامــلًا نابهنجار با فرهنگ ايرانی 
اســت. مثلًا، آن خواننده ی رپِ فارســی كه – با عرض پوزش از 
ساحت مقدس قلم– سينه های فلان خانمِ بازيگرِ مهاجرت كرده را 
سوژه ی يکی از آثارش قرار داده بود، به كدام مراتبِ هنجار در محتوا 
نايل گشت؟ اين »ديس«های2 ساخته و پرداخته شده كه به منظورِ 
بی احترامی و حمله ی لفظی ميانِ برخی از مجريانِ موســيقی رپ 
رواج پيدا كرده در كجای فرهنگ موســيقی ما ايرانيان قرار دارد؟ 
البته منکر ظرفيت های متعدد و متفاوتِ ژانرهای مختلف موسيقی 
نمی توان شد ولی ساخت يک آهنگِ ديس، به غير از برمَلا ساختنِ 
اختلاف و نزاعِ موجود بين دو رَپرِ، چه نتيجه و عايده ی فرهنگی ای 

به همراه دارد؟
توماج صالحی )و انگشت شماری ديگر( را شايد بتوان از معدود 

رپ؛موسیقی اعتراضی

کوتاه درخصوص هنجارشناسی موسیقی رپِ فارسی)1( 

مقـــالــــه

محمدرضا ممتازواحد
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مجريانِ موسيقی رپِ فارسی دانست كه محتوا، چون سايرِ مباحث 
فنی در موســيقی رپ، در آثارشــان حايزاهميت اســت. به عنوان 
نمونــه؛ در اثرِ »چوب معلم« با صدای تومــاج صالحی، مضامين 
تأمل برانگيزی را در توصيف مقام شامخ معلم می شنويم: »بالاترين 
طبقه ی جامعه ی من شــمايی/ اگه ذهن انسان جهان باشه، شما 
خدايی/ خالقی، خالقِ فکر، دبيرِ اخلاق/ بستری، پايه ی كشت، نويدِ 
افکار« و در ادامه دردِ معيشت اجتماعی را كه معلم هم يک نفر از 
همين اجتماع اســت را يادآور می شود: »معلم چجوری بابا نون داد 

رو ياد بده؟/ وقتی سفره ش اونقدر نيست كه نون توش جا بشه«
در ديگر اثرِ اجراشده توسط توماج صالحی به نام »هيروشيما« 
و در قســمت ريورز )و يا به تعبيــری Chorus- كوروسِ( آهنگ، 
بازیِ ادبیِ جالبی صورت گرفتــه كه حروف اول هر چهار مصراع 

مؤيدِ »شيما« از هيروشــيما است: »شينِ عشق نباشه دنيا رو بالا 
ميــارم/ ی بده امانمو ببر، چه ايمانی دارم/ ميم مرگ رو بگيری از 

رگ مايه می ذارم/ آ رو بگير از ماه، خودم ميشم شبت، می تابم«.
اعتــراض و دقت در اهَمِّ مضامينِ اعتراضی3، همراه با كلامی 
تأمل برانگيز و واژه گزينیِ مناسب با فرهنگِ ايران و ايرانی و هرآنچه 
كــه به هنجارها نزديک و نزديک تــر و از ناهنجاری ها دور و دورتر 
شود، بقای اثر را تضمين و مجریِ آن را نيز در نظرِ جامعه، مهمّ جلوه 
می دهد. اين مســأله را نمی توان ناديده انگاشت كه بسياری از آثار 
موسيقی رپِ فارسی و مجريانِ آن، در خِرَدجمعیِ اجتماع ايران حايز 
اهميت نبوده و نيســتند و آن دسته از آثار و مجريان كه هنجارهای 
جامعه را شــناخته و به فراخورِ آن به تهيه و توليد آثار اقدام می كنند، 

به مقبوليتِ اجتماعی و فرهنگی خواهند رسيد.

مقـــالــــه

1- اين يادداشــت – بدون كوچکترين ســوگيری سياسی– در صدد است هنجارشناسی1ِ موسيقیِ رپِ فارسی را با تأكيد بر آثار »توماج صالحی« مورد بحث و نظر قرار 
دهد تا تفاوت های هنجاری در آثارِ برخی از مجريانِ اين ژانر موسيقی، تا حدی مشخص گردد.

2-»هنجار« و »هنجارشناسي« از موضوعات مهمي است كه در علم روانشناسي برای درک شرايط مخاطب، يافتن  ميزان و نوع انحراف و يافتن  راهکار برای پاسخ 
به انحراف، جايگاه برجسته ای دارد. با توجه به مفهوم لغوی »هنجار«كه معنای قاعده، مقياس و معيار است، هنجارشناسي، نوع معيار در موضوعي را بررسي مي كندكه 
با شــناخت معيار، ميزان صحت به انجام آن )بهنجاری( يا انحراف از آن )نابهنجاری( مشــخص ميشــود.« )پژمان فر، نرجس؛ باقری، فريبرز؛ نصرالهی، بيتا. 1399. 

هنجارشناسی بازی های ديجيتال با تأكيد بر روانشناسی اجتماعی: مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، سال 63، خرداد و تير، صص 123- 135.(
3- واژه ی ديس برگرفته از واژه ی Disrespect، به معنای بی احترامی كردن اســت. ترانه ای اســت كه هدف اصلی آن حمله ی لفظی به شــخصی ديگر، معمولًا يک 
هنرمندِ ديگر است. آهنگِ ديس، غالباً نتيجه اختلاف و نزاع موجود ميان دو نفر است. هنرمندان درگير، ممکن است اعضای سابق يک گروه، يا هنرمندانی كه از پيش 

با هم رقيب بوده اند، باشند.
4-ارزش گذاریِ اعتراضی، مؤيدِ اين نکته اســت كه اعتراض و يا حقيقتِ اعتراض در مضمونِ كلام و اثر – به عنوان مثال- به معشــوق يا معشوقه تأكيد دارد يا به رقيبِ 
عشــقی و يا – مثلًا- به كودکِ كاری كه از فرط كوچکیِ جثه اش، مجبور اســت تمام تنه وارد ســطل آشغال شــود و ديگر نتواند از آن خارج شود! و اين تفاوتِ رويکردِ 

اعتراضی در مضامين كلامی است. 

 پی نوشت:
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ترانه ی اعتراضی چيست و در چه رخدادها و زمان هايی در 
ايران بوجود آمده است؟

شايد بتوان در تعريفی ساده و كوتاه گفت، ترانه ی اعتراضی 
بيان گر احساســات مشترک گروهی از انســان ها درباره ی يک 
رخداد، يا يک مفهوم، يا يک پديده ای اســت كه ازســوی آن ها 
مورد اعتراض، شامل رد يا مطالبه ؛ قرار می گيرد. اين نوع از آثار 
موسيقايی می تواند در انواع مختلف گونه های موسيقی همچون 

كلاسيک، پاپ، رپ، جاز، محلی و بومی؛ ساخته و ارائه شود.
برخی از جنبش های جهانی كه موســيقی اعتراضی آنها را 

همراهی كرده است، عبارتنداز:
-جنبش حق رأی زنان
- جنبش های كارگری
- جنبش ضد آپارتايد

- حقوق بشر
- حقوق مدنی

- جنبش ضدجنگ
- جنبش فمينيستی

- جنبش دفاع از حقوق حيوانات
- گياه خواری

- كنترل تسليحاتی
- محيط زيست

حتــی برخی از انقلاب های سياســی اجتماعــی در جهان 
توليدكننده و همراه  با موسيقی های اعتراضی بوده است:

 - فرانسه
- آمريکا
- يونان
- ايران

در اينجا قصد ندارم به بحث تفاوت موســيقی اعتراضی و 
ترانه ی اعتراضی وارد شــوم و اين كــه كدام يک بدون همراهی 
ديگری، وجودی مســتقل دارد؛ زيرا ايــن موضوع در تخصص 
نگارنده از حيث موسيقی و ادبيات و نيز مجال اندک اين تحليل 
اجتماعی و نگاه جامعه شــناختی نمی گنجد، امــا غالباً اين متن 
ترانه است كه می تواند نســبت به موضوع يا پديده ای درجهت 
رد يا مطالبه، اعتراض داشــته باشد و از نوعی موسيقی به عنوان 
ابزار نيز بهره برداری نمايد. اگرچه در برخی مواقع بوده و هستند 

موســيقی هايی كه با الهام از يک رخداد يــا مفهوم يا پديده ی 
اعتراضی، بيان گر احساســاتی همچون ناراحتی، خشم، شادی، 

دوستی، عشق و افسوس می باشد.
 قطعه ی ســمفونی شماره 9 بتهوون »سرود شادی« از اين 
دسته است. اين قطعه ی مشهور توسط شاعر آلمانی فريدريش_
شيلر به آلمانی نوشته شده بود و بتهوون در سال 1823 سمفونی 

مشهور شماره 9 را با الهام از اين شعر، بدين نام نهاد.
يا ساخته های ميکيس_تئودوراكيس، آهنگ ساز و كنش گر 
سياسی يونانی كه عموما ترغيب كننده به مقاومت و اميد و عشق 

هستند.
و نيز سمفونی های ســاخته ی مجيد انتظامی موسيقی دان 
ايرانی با موضوع مقاومت، ســقوط و پيروزی خرمشهر در دوران 
جنگ ايران و عراق كه بيان گر احساســاتی چون اندوه، خشــم، 

شادی، و حسرت می باشد.
كاركردهای ترانه های اعتراضی: 

فريبا نظری» ترانه های اعتراضی« 
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1-هدفمندی
2- كنش گرانه و مطالبه گرانه

3-همراهی كننده ی جنبش های اجتماعی يا سياســی يا 
اقتصادی

4- پيش برندگی جنبش
5- معرفی به خارج از جغرافيای محدود جنبش 

6- ايجاد هم دلی با موضوع اعتراضی جنبش
7- آگاهی و اطلاع رسانی درباره ی موضوع مورد اعتراض 

) نقد و رد يا مطالبه(
ترانه ی اعتراضی در ايران در چند دوره قابل توجه و تأمل 

است:
1- انقلاب مشروطه يا دوران مشروطيت 

2- انقلاب سال 1357) پيش از پيروزی وپس از آن(
3- جنبش سبز

4- جنبش زن زندگی آزادی

ترانه های اعتراضی دوران #مشروطيت:
انقلاب مشــروطه بر زندگی ايرانيان تاثير عميقی گذاشت 
و شــايد بتوان گفت تاثيرات فرهنگی آن، هم ســنگ تاثيرات 
سياســی بوده است. مشــروطه و شــرايط انقلابی و اعتراضی 
آن دوران، موســيقی را از مجالس خصوصی طبقه ی اشراف و 
درباريــان، به درون جامعه و مردم عادی آورد. #عارف قزوينی و 

#درويش خان در اين مسير، نقشی به سزا و ستودنی دارند. 
عــارف با تصنيف های خود، صــدای اعتراضات، مطالبات 
و رنج هــای مردم معترض را در مقابله با #اســتبداد و ســتم و 
بی عدالتی؛ با موســيقی و كلام اعتراضــی درآميخت و آن چه 
به عنوان صدای انقلاب مشــروطه، ســاخت و عرضه نمود تا 
امروز نيــز كاركرد اعتراضی و همراهی با جنبش های اجتماعی 
را دارد و گويی برای اكنون ساخته شده است. ترانه های دوران 
مشروطيت رابطه ای دوســويه و ديالکتيکی با شرايط و تغيير و 
تحولات سياسی، اجتماعی و فرهنگی آن زمان داشته و هر دو 

پديده برهم تاثيرگذار بوده اند.
محمود #خوشنام در كتاب خود با عنوان »از نجوای سنت 

تا غوغای پاپ« در اين خصوص می گويد:
»مساله مشروطيت و رابطه اش با موسيقی، مساله ای است 
كه خيلی خوب شــکافته نشده اســت. من معتقدم كه يکی از 
عواملی كه ســبب پيروزی نسبی جنبش مشروطيت شد، رابطه 
تنگاتنگش با موسيقی است. يعنی در واقع موسيقی و مشروطيت 
با همديگر يک رابطه هميشگی و رابطه علت و معلولی دارند و 

به هم ياری رسانده اند«.

شــايد سخن درســتی باشــد اگر بگوييم موسيقی و شعر 
هنرمندان در دوران #مشــروطيت برای نخســتين بار، صدای 
اعتــراض و انقلاب مردم اين ســرزمين شــد. و دراين ميان 
عارف قزوينی به دليل مهارت توامانش بر شــعر و موســيقی 
و آشــنايی اش با فرهنگ مردمی توانســت پلــی ميان مردم و 
روشنفکران مشــروطه خواه باشــد. همان طور كه خودش هم 
نوشــته است: »اگر من هيچ خدمتی ديگر به موسيقی و ادبيات 
نکرده باشــم، وقتی تصنيف وطنی ســاخته ام كه ايرانی از ده 
هزار نفر، يک نفرش نمی دانســت وطــن يعنی چه، تنها تصور 
می كردند وطن، شهر يا دهی است كه انسان در آنجا زاده شده 

باشد...«)طاهره رحيمی، آخرين خبر، 1395(. 
- در كتاب وزين »سرگذشــت موسيقی ايرانی« نوشته ی 
روح الله #خالقی، از تصنيف های عارف در دوران مشــروطيت با 

عبارت و عنوان #تصنيف های_وطنی نام برده شده است.

برخــی از اين ترانه ها و تصنيف هــای اعتراضی و انقلابی 
دوران مشروطيت عبارتنداز :

- تصنيف» از خون جوانان وطن لاله دميده«
- تصنيف» گريه كن «
- تصنيف» مرغ سحر «

- تصنيف »حجاب «
- تصنيف »دل هوس سبزه و صحرا ندارد«

برخی از ويژگی های موسيقی دوران مشروطيت كه به ويژه 
می توان آن را در آثار عارف قزوينی و درويش خان ملک الشعرای 

بهار، متبلور ديد عبارتنداز:
1- گلايه و بيان ظلم و استبداد موجود
2- برانگيختن احساسات مردم معترض

3- ايجاد گفتمان ضداســتبدادی، بيــداری و خودآگاهی، 
هويت ملی، و تجدد گرايی 

4- غلبه ی نقش كلام و شعر و ترانه بر موسيقی
انتقــادی، ضداســتبدادی، ملی گرايانــه،  5- محتــوای 

آزادی خواهانه و آرمان گرايانه 
6- برتری لحــن غمناک و تراژيک بر لحن حماســی و 

شورانگيز
7-  روايت درد و رنج مردم اين سرزمين و ياد جان باختگان 

راه آزادی
8- بهره بردن از اشعار كلاسيک

9- همراهی مجموعه ای از سازهای موسيقی ازجمله سازهای 
غيرايرانی پيانو و ويولن در ساخت و اجرای تصنيف های اعتراضی

ادامه دارد
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ناصح پور تحصيلات ابتدايی و متوسطه را در اردبيل گذراند و 
از دبيرســتان صفوی اردبيل ديپلم رياضی گرفت. او آخرين نسلی 
بود كه به عنوان زبان خارجه فرانسه آموخت. بعد از فارغ التحصيلی 
به تهران عزيمت كرد تــا ادامه تحصيل بدهد. در امتحان ورودی 
دانشکده افسری شركت كرده و قبول هم شد. اما پس از مخالفت 
شــديد مادرش از ادامه تحصيل در اين رشته منصرف شده و پس  
از مدتی كوتاه توانســت درآزمون »بانــک تجارتی ايران و هلند« 

شركت و در همان بانک شروع به كار كرد.
امــا اين آزمون و حضور در بانک تقدير و سرنوشــت ديگری 
در زندگــی نصرالله ناصح پور رقم زد. آن دوران يکی از مشــتريان 
بانک اســتاد علی اكبرخان شهنازی بود. در يکی از همان روزها و 
بعد از پايان ساعت كار، مشــغول خواندن آواز برای همکاران بود 
كه از قضا استاد شهنازی هم در حال گذر از خيابان متوجه صدای 
او شــد و به طرف بانک آمد و او را متوجه حضورش در پشــت در 
شيشــه ای بانک كرد. ناصح پور جوان به  ســمت آن استاد رفته و 
گفت كه بانک تعطيل اســت. استاد شــهنازی گفت: »كار بانکی 
ندارم. روی صحبتم با خود شما است. صدايتان را شنيدم و آمده ام 
بگويم حيف اســت از اين صدای خوب استفاده نکنيد. می خواهم 
شــما را به استادان ارزشمندی معرفی كنم تا موسيقی را به صورت 
جدی دنبال كنيد…« و بعد آن روز و آن اتفاق خوشــايند، اســتاد 
شــهنازی او را به كلاس آقای محمــود كريمی معرفی كرد و در 

هنرستان آزاد موسيقی ملی كه رياست آن برعهده محمدعلی امير 
جاهد بود مشــغول به فراگيری آواز شد. البته خود استاد شهنازی و 
ديگراستادان همچون حسين تهرانی هم در اين هنرستان تدريس 

می كردند.
 ناصح پور به مدت شــش ســال و چند ماه در محضر محمود 
كريمی، دوره متوسطه رديف دوامی به روايت كريمی را فراگرفت. 
عشق به موسيقی و آموختن، او را در مسيری قرار داد كه هيچگاه 
از آن خارج نشــد و همين امر اشــتياقش را در پيمــودن اين راه 
و تعليم، بيشــتر كرد. بنابراين درمحافــل خصوصی هنرمندان نيز 
شــركت كرد تا با ديگراستادان موسيقی آشنا شود. در محفل استاد 
سليمان اميرقاسمی با اســتادانی چون سعيد هرمزی و علی اصغر 
بهاری آشــنا شد و ســپس ارتباط صميمی تری با استاد هرمزی 
شکل گرفت و اين ارتباط تا آخر عمر ايشان همواره ادامه داشت. در 
همان دوران در هر محفل و ميهمانی كه شركت می كرد صحبت از 
رديف و معلومات عميق استاد عبدالله دوامی بود و هر بارعلاقه اش 
به ديدن و شنيدن صدای آن استاد برجسته موسيقی بيشتر می شد 
و بنابراين بسيار مشتاق شد تا در محضر ايشان شاگردی كند. البته 
از حدود 20 تا 27 ســالگی، موســيقی را در محضر ديگر استادان 
تلمذ كرد و بعد از آن، اين اقبال را يافت تا رديف دوره عالی استاد 
دوامی را ازخودشان بياموزد. استاد دوامی هنرمندی گوشه گير بود و 
در آن سال ها در جماران زندگی می كرد و او توانست از طريق يکی 

سيری در زندگی و آثار نصرالله ناصح پور )1319-1402(

استاد ردیف های آوازی ایران

ماه سال  آبان  دوم  ناصح پور  نصرالله 
1319 در محله قديمی اونچی ميدان 
شــهر اردبيل به دنيا آمد. پدرش آقا 
)قارمون(  گارمان  ساز  نوازنده  شكور 
بود و مادرش در کنــار خانه داری و 
)دايره  قاوال  تربيت فرزندان، ســاز 
آذری( می نواخــت. صــدای خوش، 
ميراثی بود کــه ناصح پور از خانواده 

پدری به ارث برده بود. 

گــــزارش
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از دوستان، منزل اســتاد دوامی را پيدا كند و سرانجام روز موعود 
فرارسيد و با چند شاخه گل رز به ديدارشان رفت و ازعلاقه و شوق 
خود به رديف و آواز گفت و تقاضا كرد تجربيات و دانش خود را در 

زمينه موسيقی به او منتقل كند و او را به شاگردی بپذيرد.
نصرالله ناصح پور پيش از حضور در كلاس های عبدالله دوامی 
مــدت زمانی رديف های  ســازی را به تأكيد علی اكبر شــهنازی 
دركلاس های او گذراند كه به گفته خودش در آموزش موســيقی 
او بســيار تأثير گذار بود. درواقع هم با رديف  سازی استاد شهنازی 
و پدرش آقا حسينقلی آشنا شد و هم با دوره متوسطه رديف استاد 
دوامی به روايــت محمود كريمی. البته دوره عالی رديف دوامی را 
پيش خود استاد گذراند و با توجه به اينکه طی روز در بانک مشغول 
به كار بود، روزهای دوشــنبه بعدازظهر در كلاس خصوصی استاد 
شــركت و با جديت تمام كار را دنبال كرد تا اينکه موفق به جلب 
رضايت كامل اســتاد و دريافت دستخط به جای مدرک تحصيلی 
از ايشــان شد با اين مضمون كه تمامی دوره عالی رديف آوازی را 

فراگرفته است.
نصرالله ناصح پور علاوه بر ســال ها تلمذ و تحقيق در محضر 
اســتادان بزرگ، يکی از چهره های درخشــان كانون چاووش هم 
بود، مركزی كه علاوه بر دارا بودن جايگاه اجتماعی مهم، توانست 
تحول و پيشــرفت بسزايی در زمينه موسيقی سنتی ايران به وجود 

آورد.

بعد از انقلاب كه كانون فرهنگی و هنری چاووش تشــکيل 
شد، كلاس های آواز ناصح پور در آنجا داير شد و به دعوت دوستان، 
حسابرســی بخش مالی اين كانون را هم برعهده گرفت. اما چند 
سال بعد كه »چاووش« بسته شد كلاس هايش را به منزل منتقل 
كرد. آغاز تدريس در خانــه از آذر 64 بود. البته علاوه بر خانه، در 
مشــهد، فرهنگخانه مازندران واقع در شهر ساری و بعدها هم در 
مکتب خانه ميرزاعبدالله كه لطفی پس از بازگشــتش از آمريکا آن 
را راه اندازی كرده بود تدريس موسيقی را ادامه داد. حدود 10 سال 
هم در پرديس كرج دانشگاه هنر تهران به تدريس تصانيف قديمی 
و جواب آواز مشــغول بود و به ندرت پيش می آمد كلاس هايش را 

تعطيل كند. 
 ناصح پور در دو آلبوم چاووش همکاری داشــت. بعد از شروع 
حملــه عراق بــه ايران – در شــهريور 59 -، آلبوم »ســرود های 
آذربايجانی« به آهنگســازی حسين عليزاده توليد شد كه سال 60 
بــه بازار آمد. هدف از توليد اين آلبوم دعــوت از ايرانيان به اتحاد 
در برابر دشــمن )عراق( بود. اما نام خواننده اين آلبوم »ناصری« 
عنوان شد و تنها در محافل خصوصی و برخی افراد خواننده آن را 
می شــناختند. در واقع به لحاظ موقعيت شغلی ناصح پور ترجيح داد 
اسمش روی آلبوم نوشــته نشود. بعد از آن، آلبوم »به ياد درويش 
خان« در آذر 62 به صورت خصوصی منتشــر شــد؛ آلبومی به ياد 
ماندنی با تک نوازی ســه تارمحمدرضا لطفی و به همراهی تنبک 

گــــزارش
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ناصــر فرهنگ فر. خواننده تصنيف »ز من نگارم« در آن آلبوم هم 
ناصح پــور بود و درابتدا نام خواننده عنوان نشــده بود اما بعدها كه 
اين آلبوم بازنشرشــد اســم او هم به عنوان خواننده تصنيف درج 
گرديد. »سرودهای آذربايجانی« و »به ياد درويش خان« دو اثری 
بودند كه در دوران چاووش منتشر شدند كه بسيار مورد توجه قرار 
گرفتند. البته پس از بازگشت لطفی از آمريکا در آلبوم ديگری به نام 
»بــه ياد نورعلی خان برومند« ناصح پــور آواز خواند. در اين آلبوم 
تعدادی از اعضای قديمی گروه شيدا و هنرمندان جوان تری حضور 
داشــتند با عنوان »گروه همنوازان شيدا« و سرپرست آن گروه هم 
لطفی بود. اين آلبوم در دســتگاه شور اجرا شد و اجرای دو تصنيف 
»شنيدم شاهی و هم ماهی« ساخته علی اكبر شيدا و »چه شورها« 

ساخته عارف قزوينی برعهده او بود.
ناصح پور دانش موســيقايی خود را بيشتر از هر استاد ديگری، 
وامدار عبدالله دوامی می داند و اين شيوه را با جان و دل حفظ كرد 
و اشاعه داد. آن زمان كه در هنرستان های چاووش و چنگ به كار 
تدريس مشغول بود، رديف استاد عبدالله دوامی را آموزش می داد. 
اما بعد از بازنشســتگی، يعنی از ســال 68 به بعد، آرام آرام تلاش 
كرد رديف و شــيوه آموزشــی خودش را تکويــن كرده و تدريس 
كند، شــيوه ای بر اساس رديف های اســتادان قديمی چون رديف 
آقاحسينقلی و ميرزا عبدالله و مخصوصاً رديف استاد عبدالله دوامی 
و البته همراه با گوشه های جديد مانند »نوروز صبا« يا »عزال« كه 
به رديف اســتاد دوامی اضافه كرد. بسياری از گوشه ها را هم سعی 

كرد با اشعار و تحريرهای جديد بازسازی كند.
از ديگر آثار ماندگار استاد ناصح پور، پژوهش در زمينه موسيقی 
قديم ايران است. ناصح پور شرح مفصلی بر بخش موسيقی رساله 
دره التاج علامه قطب الدين شــيرازی نوشته است. اين كتاب يک 
دانشــنامه بزرگ درباره تمام علوم مطرح در ايران آن زمان است 
و دارای بخش های مختلفی بوده و موســيقی به عنوان فن چهارم 
بخش رياضی اين دانشــنامه مورد بررسی علامه قرار گرفته شده 

است.
ناصح پــور مدت زمانی هم در »خانه موســيقی« و در كانون 
خوانندگان سنتی حضور داشت. چند دوره عضو هيئت مديره خانه 
موســيقی بود و در آن زمان با همکاری ديگر دوستان عزيز، شعب 
خانه موســيقی را در برخی شــهرها مانند اردبيل، گرگان، نيشابور 
و بروجن تأســيس كرد. همچنين همــواره در هيئت مديره كانون 
خوانندگان ســنتی خانه موسيقی بود و در كانون خوانندگان پس از 
اخذ آزمون از متقاضيان عضويت و بررسی پرونده هايشان به تعيين 
سطح متقاضيان پرداخته و نوع عضويت عزيزان، طبق نظر اعضای 

هيئت مديره مشخص می شد. 
ناصح پــور تا پيــش از بيماری اش كه در اواخر ســال 97 رخ 
داد كلاس هايــش در منزل برقرار بود و بعــد از آن ديگر قادر به 
تدريــس و فعاليت هنری نبود. ناصح پــور در اول خرداد 1402 در 
اثر عارضه مغزی در بيمارســتان بستری شد و در 28 خرداد همين 

سال درگذشت.

گــــزارش

جلسه هيئت مديره خوانندگان سنتی
از راست: مظفر شفيعی، حميدرضا نوربخش، نصرالله ناصح پور، هنگامه اخوان
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"روز جهانی موسیقی مبارک"

سازندگان ساز از خانه موسیقی گواهینامه هنری دریافت می کنند

از ابتدای فروردين ماه ســال 1402 به همت خانه موســيقی 
ايران تصميم بر آن شد سازندگان ساز “گواهينامه هنری صلاحيت 

ساخت ساز” دريافت كنند.
برای اين منظور شورای هنری  سه نفره تشکيل شد تا مهارت 

سازندگان ساز برای ساخت انواع ساز را ارزيابی كنند.
در تاريخ 19 فروردين اعطای اين گواهينامه هنری رسمی به 
صورت عمومی اطلاع رسانی شد و اعلام شد با همراهی صندوق 
اعتباری هنر، زين پس سازندگان ساز كه موفق به كسب رتبه مورد 
تاييد شــورای ارزشيابی سازندگان ساز در خانه موسيقی ايران قرار 
گيرند می توانند گواهينامه هنری صلاحيت ســاخت ساز را دريافت 
می كنند. اين گواهی نامه هنری در 5 سطح درجه بندی شده و بنا 
بر امتياز بندی شورای ارزشيابی،  سازندگان ساز گواهينامه هنری 

خود را دريافت می كنند.

در فصل بهار دو جلســه ارزشيابی برای تعدادی از سازندگان 
ساز برپا شده و با حضور شورای ارزشيابی و نوازنده های متبحر در 
نوازندگی هر ســاز تعدادی از سازندگان ساز موفق به دريافت اين 

گواهينامه هنری شده اند. 
لازم به ذكر است اين جلسات به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

21 ژوئن، آخرين روز بهــار مصادف با بلندترين روز 
ســال، روز موســيقی يا به عبارتــی روز جهانی موزيک 

)world music day( ناميده می شود.
هدف روز جهانی موسيقی

هدف از نامگذاری روز جهانی موسيقی ترويج صلح و 
آرامش و اجرای موسيقی با كيفيت برای همه مردم است.

تاريخچه روز جهانی موسيقی
 Lord Yehudi( اولين بار فردی به نام لــرد منوهين

Menuhin(، نوازنده حرفه ای و اسطوره ای ويولن به شورای 
بين المللی موســيقی پيشنهاد بزرگداشت موسيقی در روزی 
 International( جهانی را داد. شورای بين المللی موسيقی
Music Council( توســط سازمان يونسکو در سال 1949 
ميلادی بنيان گذاشته شده است و هدف آن ترويج موسيقی 

و  پذيرش گوناگونی هنر موسيقی در جهان است.
تاريخ روز جهانی موسيقی

هر سال 21 ژوئن روز جهانی موسيقی است.

گــــزارش
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یاد و خاطره
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دردا كه درين زمانهٔ پر غم و درد/غبنا كه درين دايرهٔ غم پرورد/هر روز فراق دوستی بايد ديد/هر لحظه وداع همدمی بايد كرد
من استاد ناصح پور را قريب به سی سال است كه می شناسم و بويژه از زمان تاسيس خانه موسيقی كه حدود بيست و دو سه سال پيش بوده 

تا همين يکی دوسال پيش كه استاد هنوز دچار بيماری نشده بود تقريبا هر روز در خدمتشان بودم و اين از بخت ياری من بود.
اســتاد ناصح پور يگانه ی آواز و رديفدانی ارزشــمند در عصر ما بود در واقع او از معدود راويان رديف عبدالله دوامی و 
يکی از مدرســان مبرز رديف آوازی بود كه علاوه بر اشــراف به رديف دوامی از ديگر بزرگان رديفدان متقدم 

هم بهره داشت و با درک و دريافت خودش به تدريس رديف می پرداخت.
يکی از افسوس ها و دريغ های من اين است كه عليرغم اصرارم برای ضبط محفوظات و رديف های آوازی، 
ايشــان به علت مشغله ها و گرفتاری ها فرصت نکرد تا به اين امر مهم بپردازد و قطعا اين ميراث ارزشمند 

نزد شاگردانش موجود است و اميدوارم به همت فرزندان و شاگردانش اين امر محقق شود .
اما يک نکته ی مهم ديگر در باره ی استاد ناصح پور اين است كه ورای كارهای هنری و آموزش و تدريس 
آواز، ايشان دغدغه ی صنفی داشت و همواره در صدد حل مسائل و مشکلات هنرمندان بود و به محض شنيدن 
خبری مبنی بر لغو كنســرت يا مســايلی از اين دست بلافاصله به خانه موسيقی می آمد و می گفت ما بايد كاری بکنيم و مدام در 

حال پيگيری اينگونه مسائل بود. روحش شاد يادش گرامی
حميدرضا نوربخش

افسانه عمرم آورد خواب/عمری كه نبود، خواب ديدم/در سيل گذشت روزگاران/امواج به پيچ و تاب ديدم/از عشق و جوانی ام چه 
پرسی/من دسته گلی بر آب ديدم/دل بدرقه با نگاه حسرت...

بيش از چهل و پنج سال ازدوستی من با شادروان ناصح پور می گذرد؛ خاطرات زيادی با اين استاد عزيز دارم... چندين سال پيش 
در دانشــگاه هنر كرج برای استاد ناصح پور بزرگداشتی برگزار كرده بودند و من در آنجا موضوعی را مطرح كردم؛ در 
آنجا من كلمه تقوا را در باره آقای ناصح پور به كار بردم و توضيح دادم ...ما همه فکر می كنيم تقوا يک واژه ی 
دينی است در حالی كه تقوا يک واژه ی اخلاقی است يک ويژگی كه در جامعه بايد جاری و ساری باشد. 
زنده ياد ناصح پور در زمينه ی كاری اش انســانی با اخلاق و با تقوا بود؛ ولی متاسفانه امروز اين موضوع 

در فضای هنری ما كمرنگ شده است.
هنرمندانــی بودند كه حاضر نبودند به هرقيمتی در هر جايی برنامه اجرا كنند ويا به هرقيمتی به هرجايی 
بروند و... مواردی از اين دست... ناصح پور از اين دست هنرمندان بود كه هيچ وقت به اصطلاح نان به نرخ 

روز نخورد و هيچگاه هنرش را به معرض نمايش نگذاشت.
هنرمند كسی است كه در زندگی اش سعی بکند با همان اخلاق و با همان تقوا هنرش را ارائه بدهد و ناصح پور اينگونه بود. درگذشت 

اين استاد با اخلاق و با تقوی ضايعه ای اسفناک بود برای فرهنگ و هنر ايران /يادش گرامی باد و نامش جاودان
داريوش پيرنياکان

من با ناصح پور عزيز اوايل دهه 50 آشــنا شــدم و اتفاقا كسی كه ما را به هم معرفی كرد محمدرضا لطفی بود كه يادش گرامی 
باد...و ما جمعی ســه نفره شــديم و به دليل اينکه استاد ناصح پور آذری زبان بود و من هم رگ و ريشه آذری داشتم چون پدرم 
آذری بود و از آنجا كه خوانندگان آذری رديف و آواز را با شور و حال خاصی اجرا می كنند دوست داشتم با ناصح پور كار مشتركی 

انجام بدهم و خوشبختانه در سال 1362 اثری ساختيم كه يادگار خوبی است.
ناصح پور با تمام ســختی هايی كه بود كلاسش را هرگز ترک نکرد و با طراوت تمام آواز می خواند و تدريس 
می كرد؛ البته نقش اســتاد دوامی درشکل گيری شخصيت هنری ناصح پور خيلی مهم بود... در اوايل دهه 
پنجاه كه كســی اســتاد دوامی را نمی شناخت ناصح پور شاگرد اولش بود. يادم هست كه لطفی می گفت 
برويم ببينی فلان گوشــه را ناصح پور چگونه می خواند... و واقعا چيزی كه خيلی خيلی جالب بود اين بود 
كــه آواز ناصح پور هيچگاه غمگيــن و محزون نبود، نکته ای كه آواز ايرانی خيلی به آن نياز دارد. چرا كه 
وقتی ما اينهمه ادبيات غنی را در آواز به كار می بريم لازم نيست كه آن را با لحن غمگين و پژمرده استفاده 
كنيم. در پايان بايد بگويم ضمن اينکه غم بزرگی دارم ته دلم يک شــادی دارم كه ميگويم ناصح پور هركاری را 

كه بايد می كرد انجام داد و خرسند از اين دنيا رفت.
حسين عليزاده
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آشنايی من با استاد نصرالله ناصح پور برمی گردد به سال 1359 در كانون فرهنگی و هنری چاووش. البته آشنايی 
من با چاووش و چاووشــيان برمی گردد به سال های قبل از انقلاب. من با اكثر اعضای اين كانون آشنايی و 
رفاقت داشته و دارم. آن دوران آقايان ناصح پور و شجريان و ناظری در كانون تازه  تأسيس شده فرهنگی 
و هنری چاووش مدرســين آواز بودند. در ابتدای ورود به كانون در كلاس آقای شــجريان برای مدت 
زمان كوتاهی شركت كردم اما بعد از مدتی به دليل رفتن و كناره گيری آقای شجريان از اين كانون، به 
پيشنهاد آقای محمدرضا لطفی در كلاس های آقای ناصح پور شركت كردم. حضور در كلاس های آقای 
ناصح پور به مدت 5 سال تا زمان تعطيلی و پلمب شدن كانون چاووش استمرار پيدا كرد. يعنی در حقيقت 
از ســال های 1359 تا 1364. آلبوم »به ياد طاهرزاده« به سرپرستی محمد رضا لطفی هم حاصل همين دوران 
است. آقای ناصح پور يکی از شاگردان آقای دوامی بودند كه رديف های آن استاد را تدريس می كردند. ياد و خاطره شان برای 

من بسيار گرامی است. فقدان اين استاد ارجمند را به جامعه موسيقی و خانواده محترمشان تسليت می گويم.
صديق تعريف

آشنايی من با استاد نصرالله ناصح پور به سال 54 برمی گردد، آن زمان به تازگی جذب گروه شيدا شده بودم و اين ارتباط 
و دوستی شکل گرفت، البته پيش از آن در راديو فعاليت داشتم و نام شريف آقای ناصح پور را از آقای لطفی شنيده بودم. زنده 
ياد لطفی از دوستان و ياران قديمی آقای ناصح پور بود. تا آنکه واقعه 17 شهريوردرسال 57 رخ داد و بسياری 
از هنرمندان از راديو اســتعفا دادند و گروه شــيدا فعاليت پنهانی خود را در منزل استاد لطفی ادامه داد و 
آثار بسيار درخشــان و ماندگاری ساخته شد. بعد از انقلاب آقای لطفی با همراهی دوستانی چون آقای 
هوشنگ ابتهاج كانون چاووش را تشکيل دادند. استاد ناصح پور در كانون چاووش حضور بسيار پررنگی 
داشــت و به دليل اينکه از كارمندان عالی رتبه بانک بود و عشــق بــه فرهنگ و هنر ايران و همچنين 
دوستی قديمی با آقای لطفی داشــت، بدون دريافت وجهی انجام كارهای حسابداری چاووش را برعهده 
گرفت و بعد از آن آرام آرام كلاس های آموزشی در چاووش تشکيل شد و من به تدريس كمانچه و آقای لطفی 
تار و آقايان شــجريان، ناظری و ناصح پور آواز تدريس كردند.  اســتاد ناصح پورطی سال ها فعاليت هنری خود با مهر و عشق 
به تربيت شاگردان بسياری پرداخته است، اگرچه بعد از تعطيلی كانون چاووش اين ارتباط ها كمتر و كمرنگ شد اما خاطرات 
خوش آن دوران پر مهر و هنرمندان نازنينی همچون استاد ناصح پور را فراموش نخواهيم كرد و برايشان آرزوی سلامتی دارم.
هادی منتظری

بيش از 30 ســال افتخار شاگردی در محضر استاد نصرالله ناصح پور را داشته ام  و از قديمی ترين شاگردان استاد هستم 
كه توانســته ام ســه دوره رديف آوازی ابتدايی، متوسطه وعالی را نزدشــان بياموزم و درپايان كار مفتخر و موفق به دريافت 
دست خط از آقای ناصح پور شده ام با اين عنوان كه رديف عالی به طور كامل گذرانده شده است. استاد ناصح پوردركناراخلاق 
حرفه ای و بزرگ منشــی كه در زندگی شخصی شاگردانش بســيار تأثيرگذار بود، در آموزش موسيقی بسيار جدی 
وســختگير بودند و به هيچ عنوان اجازه نمی دادند هنرجو روش تدريس را ضبط كند چرا كه براين نظر بود 
ضبط مباحث آموزشــی بر سر كلاس توجه هنرجو را كمتر می كند و نمی تواند مفاهيم درسی را بدرستی 
متوجه شــود و همين امر موجب شد رديف های آقای ناصح پور را هيچ گاه فراموش نکنيم و در ذهنمان 
ثبت شــود. اما نکته ای كه بايد درهنرو بخصوص در موســيقی آوازی به آن توجه شود نقش تأثيرگذار 
اســتادان و مدرسين در تربيت خواننده است اما متأســفانه دربين هنرمندان بيشتر مجری ها مورد توجه 
قرار گرفته اند و جامعه هنری به اســتادان و مدرسان بزرگی همچون آقای ناصح پور بی مهری و بی توجهی 
داشــته اند و می بايد برای چنين معلمان بزرگی، بزرگداشت های بيشــتری برگزار می كردند و قدر و منزلت آنها 
بيشتر نگاه داشته شود. من اين افتخار را داشته ام به غير از آموزش رديف استاد دوامی، مركب خوانی و اوزان شعر و موسيقی 
را هم درمحضر اســتاد ناصح پور تلمذ كنم و از وجود ايشــان بهره های بسياری برده ام و وجودشان برای من غنيمت و دوست 

داشتنی است و برايشان آرزوی سلامتی دارم.
محمد ملاآقايی روزبهانی
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موسيقی از ابتدای آفرينش وجود داشته و انسان از اين پديده 
در موارد مختلف مانند، مراسم قبيله، مذهبی، اعياد، مراسم اجتماعی 
و.. اســتفاده می كرده اســت فعاليت های موسيقی در فرهنگ ها و 
جوامع مختلف از اهميت زيادی برخوردار بوده تا جايی كه به عنوان 

يک واحد درسی برای كودكان در نظر گرفته شده است. 
اگر به اين باور رسيده باشيم كه موسيقی يک علم است، اين 
را نيز بايد قبول كنيم كه اين علم آنقدر پيچيده اســت كه نياز به 
تحقيق، آموزش، تجربه و فداكاری بســيار زيادی دارد از گذشته تا 
به حال تحقيقات فراوانی در زمينه موســيقی صورت گرفته است 
و پيشرفت هايش تاثيرات چشمگيری بر زندگی انسان ها داشته، تا 

آنجا كه علم و طبی جداگانه از موسيقی به وجود آمده است. 
افلاطون نيز بر تاثيرات موســيقی بر روی انسان تاكيد داشته 
اســت و می گويد كه موســيقی برای پرورش ذوق و تلطيف روح 

انسان بسيار ضروری است.
اكثر بيماريهــا نتيجه عدم هماهنگی در وجود فرد اســت و 
موسيقی با قدرت های بی نظير خود می تواند با برگرداندن نظم در 
بدن، ســلامتی را به فرد بازگرداند در اين بين، اصوات موسيقايی، 

نقش عمده ای در بهبودی روحيات وعواطف انسانی دارند.
موسيقی درمانی می تواند روشــی مکمل در درمان پزشکی 
باشــد كه البته بايد زير نظر پرســنل آموزش ديده صورت گيرد 
درموســيقی درمانی، ابتدا بايد علت بيماری، شــرايط بيماری و 
شدت بيماری تشخيص داده شود و سپس متخصصين وارد عمل 
شــوند.  هر بيمــار بايد به صورت مجزا تحت درمان باشــد و از 

موسيقی كه برايش در نظر گرفته شده استاستفاده كند.

هدف
 موسيقی درمانی می تواند كيفيت زندگی افراد را در عرصه های 
مختلف بالا  ببرد و فضای مثبتی برای رشد و موقعيت فردی شان 
به وجود آورد. موســيقی به كودكان و بزرگسالانی كه نمی توانند 
با محيط بيرون ارتباط درســتی داشــته باشــند كمک می كند تا 
مهارت های لازم را به دســت بياورند، ولی اولين مرحله موسيقی 
درمانی، پذيرش شرايط و مراحل درمانی است، چرا كه اگر در ابتدا، 
درمــان را قبول نکنند هر چقدر هم كه درمانگر كار خود را به نحو 
احســن انجام دهد كار به درســتی پيش نخواهد رفت. افرادی كه 
به علت بيماری منزوی شده اند، از طريق موسيقی درمانی ميتوانند 
برای خود يک وسيله ارتباط با دنيای بيرون به وجود بياورند. كسب 
موفقيت در فعاليت های موســيقايی نيــز می تواند اعتماد به نفس 

دراين  افراد را بيشتر كند.

درمانگر
موسيقی درمانی توســط هر فردی امکان پذير نيست به افراد 
متخصصی كه در زمينه های مختلف اعم از موســيقی، شاخه های 
درمانی، بيماری هــای مختلف و درمان آنها آموزش ديده  باشــند، 
نيازمند اســت. درمانگر بايد يک پداگوگ، آســيب شناس، جامعه 
شناس و روان شــناس باشد و كاركرد صحيح اجزای بدن انسان را 
بداند. به روز بودن اطلاعات نکته بسيار مهمی است كه هر درمانگر 
بايد به آن واقف باشــد. او علاوه بر اينکه يک متخصص موسيقی 
است بايد محقق و پژوهشگر هم باشد، حالات جسمی و روحی فرد 
بيمار را بشناســد و آنها را از نظر احساسات، هيجانات، نوع بيماری، 
هــوش، روابط اجتماعی و روابط خانوادگی مــورد ارزيابی قرار دهد 

امی خدادادی*موسیقی درمانی
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تا بتواند موســيقیِ مناســب را به كار گيرد و اضطراب و تنش را در 
طول پروســه های درمانی كاهش دهد درمانگــر بايد با انجام دادن 
آزمايش های مختلف تشــخيص دهد كه آيا افراد بيمار به موسيقی 
علاقه ای نشــان می دهند يا خير؟ زيرا اگر علاقه ای نداشــته باشند 
موسيقی درمانی به آنها كمکی نخواهد كرد او بايد حس امنيت را به 
افراد مورد درمان بدهد نيازهای اين افراد را بشناســد، تحقيق كند و 
رفتارهايشان را مورد بررسی قرار دهد و در تمام مراحل، همه چيز را 
ثبت كند و روند بهبودی را مورد بررســی قرار دهد مثلا اگر افراد در 
برقرای ارتباط با ديگران ضعيف هستند، درمانگر می تواند از طريق 

موسيقی گروهی اين ضعف ها را بهبود بخشد و به آنها كمک كند.
درمانگر بايــد بداند كه نبايد در برقــراری ارتباط با افراد و 
انتخاب آلات موســيقی عجلــه كند بايد آنهــا را آزاد بگذارد تا 
خودشان انتخاب كنند و واكنش های افراد را مدام زير نظر داشته 
باشــد و رفتار آنها را نکته برداری كند تا از اين طريق به بهترين 
راهکار دســت يابد. اطلاعات درمانگر بايد بالا باشد و مدام خود 
را بــه روز كند، آزادی  و رعايت عــدل و انصاف، بی طرفی در 
قضاوت، عشق و متانت و محبت به كودكان،صبر و حوصله زياد، 
دقت و ســرعت فهم و انتقال، ظاهر خوشــايند، انعطاف پذيری، 
مهارت كامل در تدريس از عوامل بســيار مهمی است كه باعث 
می شــود درمانگر در كار خود با كودكان و بزرگســالان، موفق 
عمل كند. اگر درمانگر بداند كه رفتارهای هيجانی در همه مردم 

يکسان نيست می تواند مشــکلاتی را كه از اختلالهای هيجانی 
سرچشــمه می گيرند تشخيص دهد و روش های موثر را در پيش 
بگيرد. ارتباط عاطفی درســت در ســالهای ابتدايی زندگی افراد 
در خانواده و بعد از آن در مدرســه و اجتماع نقش بســيار مهمی 
در رفتارها ايجاد می كند و اگر اين ارتباط ها به درســتی صورت 
نگيرند نقص های زيادی را در رفتار های كودک به وجود می آورد 

مخصوصا اگر از كودكان آسيب پذيری باشند. 
درمانگــر بايد بــا كمک خانواده هــا بفهمد چــه رفتارهايی 
باعــث پيدايش مشــکلات هيجانی در اين گونه افراد ميشــود تا 
پيشــگيری های لازم صورت بگيرد و از گرفتار شدن در اختلالات 
هيجانی در امان باشــند زيرا اگــر در كودكی اين اختلالات مورد 
بررســی قرار نگيرند در بزرگسالی خطرات بيشــتری را به همراه 
خواهد داشــت خود درمانگر نيز بايد از لحاظ رفتارهای عاطفی و 
اجتماعی سالم باشد چرا كه از معلم مضطرب، نمی توان تربيت فرد 

سالم را انتظار داشت.

فوايد موسيقی درمانی 
موســيقی محرک كننده قســمت های مختلفی از مغز است 
دانشــمندان طی تحقيقات فراوان متوجه شدند كه مغز تحت تاثير 
اصوات قــرار دارد و پيامدهای مثبت و منفــی بر روی رفتارهای 

انسان می گذارد و بار هيجانی و عاطفی دارد.
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فعاليت های موسيقی می تواند يک محيط ارتباطی را به وجود 
بياورد و تعامل اجتماعی را تقويت كند. 

*بســياری از افــراد كم توان ذهنــی در ارتباط بــا افراد و 
موقعيت های جديد دچار مشــکل می شــوند و درمانگر از طريق 

موسيقی می تواند به اين افراد كمک كند.
*با كمک موســيقی ميتوان حس های مختلف بدن را تقويت 
كرد به عنوان مثال درمانگر با كمک سازهای مختلف، فعاليت های 
حســی در معلولان را تقويت می كند، مثــلا از طريق اصواتی كه 

شنيده می شوند ميتوان حس شنوايی را تحريک نمود.
اجرای زنده موســيقی، حس بينايــی را تحريک می كند و از 
طريق ارتعاشــاتی كه قابل احساس هســتند نيز می توان محرک 

لمسی را تقويت كرد.
*در توانبخشــی ذهنی و جسمی و رشد مهارت های گفتاری، 
نيز می توان از موســيقی درمانی كمک گرفــت، اين امر درمورد 
كودكان مبتلا به اوتيسم و نيز مبتلايان به اختلال يادگيری بيشتر 
صدق می كند. زمانی كه موسيقی شنيده می شود )البته بنا به انواع 
شنيداری موسيقی( مغز واكنش های خاصی در بدن ايجاد می كند 

گاه تنفس آرام تر و منظم تر می شود و گاه تندتر. 
همچنيــن گوش دادن به موســيقیِ مناســب درمان، ميزان 

هورمون هايی كه باعث استرس می شوند را كاهش می دهد. 
*موســيقی درمانی به افرادی كه آسيب های شنوايی، بينايی، 
و گفتاری دارند، كمک می كند تا بهبود يابند، نشــان دادن شروع و 
خاتمه ی اصوات با كلمه يا اشــاره به آنها، تقليد الگوهای ريتميک، 
تشخيص زير و بمی فواصل اصوات با استفاده از كلام يا اشاره كردن 
به آنها در تقويت مهارت های درک شنوايی كمک فراوانی می كند. 

*با كمک موســيقی درمانی می توان مهارت های افراد را بالا 

برد و حواس را تحريک نمود، بيشــترين تاثيرش زمانی است كه 
خود شــخص لذت اجرای موسيقی را تجربه كند. اجرای موسيقی 
اعتماد به نفس را بالا می برد و احســاس رضايت از خود، اجتماعی 

شدن و برقراری ارتباط با ديگران را افزايش می دهد.

تكنيک هايی در موسيقی درمانی
در موســيقی درمانــی، درمانگر بايــد از روش های مختلفی 
استفاده كند مبتلايان به سندرم نقص اكتسابی ايمنی ، افراد دچار 
زوال عقل و فراموشی، افراد مبتلا به اوتيسم و بيماری های تحليل 
برنده و پيش رونده ی عصبی، افراد گرفتار به نارســايی تغذيه ای و 
تنش های عصبی، عقب ماندگان ذهنی و معلوليتی، بيماران مبتلا 
به تومور، مبتلايان به نقصان شــنوائی و روان رنجوری، هر كدام 
روش های مختلفی دارند به طور مثال: اگر شــما با  فردی كه كم 
توان ذهنی و دچار اختلالات رفتاری است روبرو شويد بايد شيوه ی 
موسيقی درمانی رفتاری را برای فرد در نظر بگيريد و موارد اختلال 

رفتاری فرد را تشخيص و راه برخورد با آن را انتخاب كنيد. 
نواختن سازهای ساده ی بادی مانند كازوما، سوت ها و فلوت، 
تنفس را تقويت می كند و عضلات مورد نياز تکلم را كنترل می كند، 
حتی خواندن حروف صدا دار و هجاهای ساده و يا خواندن آوازهای 
مخصوص به تقليد از درمانگر به افرادی كه در كلام مشکل دارند 
كمک می كند شمرده تر تلفظ كنند و با تمرين و پشتکار كلام خود 

را بهبود بخشند. 
در آخر موسيقی، زبان مشترک مردم دنياست كه از طريق آن  
و تحت نظر متخصصين می توان دردها و استرس ها را كاهش داد 

و آرامش ذهنی را به افراد بازگرداند.
*كارشناس و مدرس موسيقی
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يکی از مطالبات جدی خانه موســيقی از ابتدای تاســيس تا 
كنون، بيمه شدن همه هنرمندان حوزه موسيقی بوده و همواره در 

اين زمينه از هيچ كوششی فروگذار نکرده است.

اين  نهاد به عنــوان حامی اهالی صنف، هيچ دخالتی در قطع 
بيمه هنرمندان موســيقی نداشــته و حتی در صورت قطع بيمه از 
ســوی ســازمان تامين اجتماعی، تمام تلاش خود را در راستای 

برقراری مجدد بيمه هنرمندان اين حوزه بکار برده است.
خوشــبختانه همه اعضای متقاضی اين نهاد كه دارای شرايط 
قانونی بوده اند از ســوی خانه موســيقی به صندوق اعتباری هنر 

معرفی و بيمه آنها برقرار شده است.
پــس از برقراری بيمه طبق قوانين ســازمان تامين اجتماعی 
عدم پرداخت حق بيمه از سوی بيمه شده به مدت حد اكثر سه ماه 
موجب قطع بيمه از ســوی آن سازمان می گردد و خانه موسيقی و 

صندوق اعتباری نقشی درقطع بيمه اعضا ندارند.
لازم به ذكر است در ســال های اخير بسياری از هنرمندان و 
اعضا خانه موســيقی كه با قطع بيمه مواجه شدند به خانه موسيقی 
مراجعه كرده و توسط خانه موسيقی به صندوق اعتباری هنر برای 

برقراری مجدد بيمه معرفی شده اند

شنيدن خبرهايی در باب مشکلات  و هتک حرمت دانشجويان 
بی ترديد مايه تاســف است و در دراز مدت قطعا نتايج زيان باری 

در پی خواهد داشت.
خانه موسيقی ايران بعد از شــنيدن اين خبر تلخ بيانيه ای به 

شرح زير را منتشر كرد:

در جلســه هيئت مديره خانه موســيقی در  روز يکشنبه 24 
ارديبهشــت ماه، اعضــا هيئت مديره به برخورد خشــونت طلبانه 
حراست دانشکده هنرهای زيبا دانشگاه تهران كه منجر به شکستن 
ساز يکی از دانشجويان و آسيب های روحی و جسمی تعدادی ديگر 
و همچنين هتک حرمت چند نفر از اســاتيد نام آشنا دانشگاه شده 

اعتراض كرده و مراتب نارضايتی خود را اعلام كردند.

داستان لغو كنسرت ها از جمله داستان های تکراری است كه 
در هر برهه ای مايه تاسف و حسرت است.

به خصوص در شــرايطی كه تمام مراحــل قانونی اخذ مجوز 
اتفاق افتاده و حتی بليت فروشــی ها انجام شــده و به يک باره در 
دقيقه نود يک برنامه موســيقيايی به دلايل نامعلوم لغو می شود و 
نتيجه در ذهن مخاطب اين اســت كه ظاهــرا مجوز ها تنها كاغذ 

رخدادهای خانه موسیقی ایران در فصل بهار

يكی از نگرانی های اعضای خانه موســيقی در فصل بهار 
بابت مشكلات مربوط به بيمه هنرمندان و قطع شدن آن 
بود. اين اتفاق باعــث دل نگرانی و به تبع آن بحث های 

فراوانی شد و عده ای تصور کردند قطع بيمه هنرمندان و 
اعضای خانه موسيقی در اختيار اين خانه است.

خانه موسيقی در اين مورد مطلبی به شرح زير را منتشر کرد:

اخبــــــــار
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پاره هايی بی اعتبارند و بس..
از آنجايــی كه در فصــل بهار و با رونق گرفتن بســياری از 
كنســرت ها باز هم شــاهد اين اتفــاق بوديم و لغو كنســرت ها 
گلايه هــای جدی به همراه داشــت خانه موســيقی ايران به اين 

موضوع واكنش نشان داد.

متن منتشر شده توسط خانه موسيقی به شرح زير است.
متاســفانه يک بار ديگر همگان شــاهد بوديم كه برنامه ی  
موســيقايی كه با مشــقات فراوان موفق به اخذ مجوزهای متعدد 
قانونی شــده بود از سوی نهادی غير مسئول و بدون هيچ توضيح 

قانع كننده ای در آستانه ی برگزاری لغو شد.
سالهاســت كه برخوردهای غيرقانونی و فشارهای ايذايی از 
ســوی ارگانها و نهادهای بی اعتنا به دســتگاه های دولتی روح و 

روان هنرمندان را می آزارد…!
گروه ها يا  نهادهايی كه با اعمال ســليقه و بی هيچ ملاحظه 
ای، يکه تاز بی قانونی و تشــويش اذهان عمومی بوده و به هيچ 

مرجع و نهادی هم پاسخگو نيستند!
در جايی كه اكثر هنرمنــدان به انحا مختلف و به بهانه هايی 
چون رعايت نکردن آيين نامه های ارشاد و ديگر سازمان های ذی 
ربط و بی ربط، با تهمت قانون گريزی مورد توبيخ و ممنوع الکاری 
قرار می گيرند برنامه ای كه با خون دلهای فراوان از وزارت فرهنگ 
و ارشــاد، اداره ی اماكن، ســالن اجرا ،نيروی انتظامی و….مجوز 
قانونی دريافت كرده اســت،  به چشــم بر هم زدنی لغو و كليه ی 

مجوزهای قانونی به كاغذ پاره ای بی ارزش مبدل می شود.
آيا اين حركات و اقدامات در وهله ی اول وهن وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسلامی نيست؟ آيا اين گونه اتفاقات تحقير و تحميق مردم 
و مخاطبان فرهيخته ی حوزه ی فرهنگ به شمار نمی آيد؟ آخر تا 

كی مردم بايد شاهد چنين رخدادهای تلخ و سياه باشند؟
چرا يک بار هم نبايد قوه ی قضائيه و مدعی العموم به اينگونه 

اعمال تضعيف كننده ی اقتــدار دولت و اهانت كنندگان به كيان 
مــردم و لطمه زنندگان  به ارزش های مادی و معنوی آنها واكنش 

نشان داده و عاملان ضدقانون را مورد بازخواست قرار دهند؟!!
جناب آقای وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی

حداقل مطالبــه ی هنرمندان و هزاران مخاطبی كه با صرف 
وقت خود مبادرت به تهيه بليت و حضور در ســالن نموده اند اين 
اســت كه از تکرار چنين رخدادهای خسارت باری ممانعت شود و 
با شفافيت تمام علت چنين برخوردی را بدانند و نسبت به واكنش 
وزارت ارشاد به عنوان مرجع صادر كننده ی مجوز و مسئول اعتبار 

آن، از اقدامات آن وزارتخانه در اين زمينه آگاه شوند.
آيا اين خواسته ی گزافی است؟

در سال گذشــته و در پی بروز بسياری از تحولات اجتماعی 
بخشــی از برنامه های خانه موســيقی برگزار نشد و در سال جديد 

قرار است تعدادی كارگاه آموزشی برای علاقه مندان برگزار شود.
از جملــه اولين برنامه های آموزشــی در ســال جديد برپايی 
كارگاه  “توانمند ســازی عملکــرد آوازی در خوانندگان” در خانه 

موسيقی ايران است.

 كارگاه آموزشی “توانمند سازی عملکرد آوازی در خوانندگان” 
با هدف يادگيری اصول حركتی ادراكی و تقويت سيستم آواسازی 
و دارا بودن عملکرد آوازی صحيح در خوانندگان، طی دو جلســه و 

با حضور دكتر “سيروان سواره” برگزار می شود.
“ســيروان ســواره” دارای دكتری تخصصی گفتاردرمانی و 
پژوهشــگر و درمانگر اختلالات صدا در خوانندگان اســت و چند 
ســال است در اين حوزه به صورت مســتمر دوره های آموزشی را 

برگزار می كند.
كارگاه “توانمند ســازی عملکرد آوازی در خوانندگان” 14 و 15 

تيرماه ساعت 16 در خانه موسيقی برگزار می شود.

اخبــــــــار
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»نصــرالله ناصح پــور« خواننــده 
پيشکسوت موســيقی و عضو سابق هيئت 
مديره خانه موســيقی ايــران  كه به دليل 
عارضه مغزی در بيمارســتان بستری شده 

بود در سن 83 سالگی درگذشت.
نصرالله ناصح پور در ســال 1319 در 
اردبيل به دنيا آمد و از همان دوران كودكی، در خانواده ای موسيقی 
شــناس پرورش يافت. نصرالله ناصح پور، بــا عزيمت به تهران، 
بيشتر اوقات خود رامصروف فراگيری موسيقی سنتی ايران كرد و 
پس از آشــنايی با استاد محمود كريمی، به هنرستان آزاد موسيقی 

ملی راه يافت و مشغول تحصيل شد.
پس از تشــکيل كلاس های مركز حفظ و اشاعه موسيقی، از 
راهنمايی ها و آموزش و توصيه های ارزنده اســتاد نورعلی برومند 
بهره مند شد. وی ازجلسات شناخت موسيقی و كلام و تلفيق شعر 
و موســيقی نيز بهره های فراوان جست و ســپس برای فراگيری 
رديف عالی موسيقی سنتی و تصنيف و ضرب آهنگ مربوط به آن، 

به محضر استاد عبدالله دوامی راه پيدا كرد.

»علــی اکبــر دلنــواز« هنرمنــد 
پيشکسوت عرصه موسيقی مقامی و آئينی 

خراسان رضوی در تربت جام درگذشت.
استاد »علی اكبر دلنواز« از نوازندگان 
چيره دست و از خوانندگان عرصه موسيقی 
مقامی شهرستان تربت جام بود كه پس از 
سال ها تلاش و فعاليت مقام های برتر را در 

جشنواره های ملی كسب كرده بود.
 علی اكبر دلنواز به دليل كهولت ســن و ايست قلبی دارفانی 

را وداع گفت.

»منصــور رحيمــی« از خوانندگان 
پيشکســوت و از اعضای خانه موســيقی 
در ارديبهشــت ماه و به دليل كهولت سن 

دارفانی را وداع گفت.

از  صمدی پــور«  »غلامعبــاس 
ســازندگان ساز شناخته شده در فصل بهار 
به دليل ايست قلبی دارفانی را وداع گفت.

غلامعباس صمدی پور سالها در زمينه 
ساخت كمانچه فعاليت می كرد.

آشنای  نام  خواننده  زمان«  »حسين 
موســيقی پاپ در 21 ارديبهشت ماه و به 

دليل بيماری دارفانی را وداع گفت.
حســين زمان يکی از خوانندگان پاپ 
دهه هفتاد بود كه در سال 98 پس از حدود 
17 ســال دوری از صحنه، كنسرت خود را 
در مركز همايش های برج ميلاد با اركســتری سی نفره به رهبری 

صابر جعفری روی صحنه برد.
از جمله آلبوم های موســيقی او می توان به “شــب دلتنگی”، 

“فصل آشنايی”، “قصه شب” و… اشاره كرد.

و  موزيسين  شــاکرين«  »سوسن 
مدرس موســيقی پس از گذراندن دوره ای 

بيماری درگذشت.
سوسن شــاكرين متولد 1333 تهران 
بــود و از نوجوانــی و با علاقه بســيار در 
موسيقی،  كنســرواتوار  شــبانه  دوره های 
آموزش گيتار و ســاير دروس تخصصی را آغــاز كرد و بعدها نيز 
به طور آزاد، آموختن را ادامه داد و در ســازمان كر اپرا، كر اركستر 

سمفونيک و كر تالار رودكی هم حضوری فعال داشت.
از جمله كارهای او، ســاختن موســيقی متن بــرای نمايش 
راديويی »آهســته با گل سرخ« و موسيقی برای نمايش عروسکی 

»ماه پيشونی« برای اجرا در جشنواره تئاتر عروسکی است.
همچنين سوســن شــاكرين برای پنج فيلم بلند سينمايی در 

ايران موسيقی متن ساخته است.
افســانه مه پلنگ محمدعلی سجادی، برخورد سيروس الوند، 
يــاد و ديــدار، گل و بخاطر همه چيز - هر ســه از ســاخته های 
همســرش رجب محمدين - آثاری بوده اند كه شاكرين برای آنها 

موسيقی متن ساخته بود.

درگذشتگان موسیقی در فصل بهار

درگذشتگان
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